




با توجه به تغییرات اخیر در نظام ارزشیابی یعنی حذف دروس عمومی از کنکور، تأثیر قطعی نمرات امتحان نهایی در قبولی 
دانشگاه‌ها و نیز مفهومی شدن سؤالات، به دست آوردن نمرۀ کامل )20( بسیار دشوار می‌نماید. 

کتاب عربی »زودپز« به همین منظور با زبانی ساده و قابل فهم برای داوطلبان تألیف شده است تا با مطالعۀ آن، نمرۀ مطلوب 
را در امتحان نهایی به دست آورید. 

 ویژگی‌های کتاب حاضر عبارتند از: 
1 ترجمـه و شـرح آیـات و عبـارات »متـن درس، تمرین‌های متـن درس، اعِلمَـوا، اخِتبَِر نفَسَـك و تمارین« که هر یک شـامل 

بخش‌هـای زیر اسـت:
الف ترجمۀ کامل عبارت

ب ترجمۀ کلمات )شامل ترجمۀ لفظ به لفظ کلمات(

ج واژه‌شناسی )شامل مترادف و متضاد، جمع مکسر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم مبالغه و کلمات مشابه(

د نقش کلمات )محل اعرابی کلمات(

2 آموزش قواعد هر درس

3 حل تمرین‌های هر درس

4 نمونه سؤالات تفکیکی امتحانات نهایی درس‌به‌درس شامل: 

و ترجمۀ آیات  ه‍ توضیح کلمات  د مفرد یا جمع کلمات  ج کلمۀ متفاوت در معنی  ب متضاد و مترادف  الف ترجمۀ کلمات 

ط ترجمۀ فعل‌ها  ح کامل کردن ترجمۀ فارسی در جای خالی  ز انتخاب صحیح در ترجمه   و احادیث و عبارت‌ها به فارسی 
ک پیدا کردن انواع اسم در جمله‌ها )اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ اسم مبالغه ـ اسم تفضیل ـ ی انتخاب فعل مناسب در جای خالی 

ن مشخص کردن گزینۀ صحیح  م نقش کلمات )محل اعرابی(  ل ترجمۀ کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است  اسم مکان( 
ع درک مطلب در اعراب و تحلیل صرفی س مشخص کردن کلمۀ صحیح در جای خالی 

5 پاسخ تشریحی نمونه سؤالات تفکیکی امتحانات نهایی درس‌به‌درس

6 آزمون‌های تألیفی درس‌به‌درس و جامع نیم‌سال اوّل و آزمون‌های نهایی چند سال اخیر

 نحوۀ استفاده از کتاب حاضر
 توصیۀ ما این است که ابتدا »قواعد« هر درس همراه با نمونه مثال و بعد از آن ترجمۀ عبارات متن درس و ترجمۀ سایر 
بخش‌های کتاب درسی با دقت مطالعه شود تا بتوانید به‌خوبی »عبارت‌های عربی« را که مهم‌ترین بخش کتاب درسی است، 
ترجمه کنید. البته بهتر است در هر بخش از ترجمه نیز ابتدا بخش ترجمۀ کلمات، واژه‌شناسی و فن ترجمۀ آن را مطالعه کنید، 

سپس ترجمۀ کامل و نقش کلمات را بخوانید.
 در مرحلۀ بعد، به تمرین‌های درس‌به‌درس از امتحانات نهایی و آزمون‌های تألیفی )20 نمره‌ای( که در پایان هر درس طراحی 

شده است، با دقت پاسخ دهید. 
 در پایان از همۀ دوستان و عزیزانی که بی‌منت مرا در این امر یاری کردند تا این کتاب با بهترین محتوا و کیفیت به دستتان 

برسد، صمیمانه سپاس‌گزارم: 
سرکار خانم زهرا فارسی که با دقت، نکته‌سنجی و دانش بالای خود در بازبینی علمی کتاب زحمات شایان توجهی را متحمل شدند.

شعاعی، اسفندیار  تقوایی، علی  حبیب  کسرایی، دکتر  غلامحسین  عمید، دکتر  رورَده، سیدعزت  ملکوتی، عباس  سعید  آقایان: 
زهره‌وند، محمد جدیدی.

خانم‌هـا: فاطمـه سـادات شـیرنگی، دکتـر طیبـه عباسـی، جواهر فرحـات، مریم اسـدیان، دکتر فائقه نکیسـا، شـکوفه سـلطانی

نثــار روح پــدر عزیــزم و همــة پــدران 
 آســمانی کــه همیشــه در قلــب مــا 
جاویدان هستند.
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یونس: 105
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ترجمه و شرح آیات و عبارات »متن درس«ترجمه و شرح آیات و عبارات »متن درس«

   ＀
ً
ا �ف �ی �نِ حَ�ن هَكَ لِلدّ�ی ْ ــمْ وَ�ج �قِ

أَ
یونسُ: 105  ！� �

کامل: با یکتاپرستی به دین روی آور! ترجمۀ 

1. دانش‌آموز عزیز با توجه به اینکه شما با تمام نقش‌های کلمه‌ها در عربی هفتم تا دوازدهم آشنا نمی‌شوید، ما تلاش کردیم تا حد امکان تنها به ذکر نقش‌هایی که با آن‌ 
آشنایی دارید، بپردازیم. 

 أَقِمْ وَجهَْكَ: روی بیاور )اصطلاح( )ماضی: »أقَامَ وَجهَْهُ: روی آورْد« /

مضارع: »یقُیمُ وَجهَْهُ: روی می‌آورَد«(

الحَنیـف: یکتاپرسـت ]حَنیفـاً: بـا یکتاپرسـتی، معادل قیـد حالت 

در زبـان فارسـی و »حـال« در زبـان عربـی اسـت کـه در درس دوم 

خواهیـد خواند.[

مترادف: أقِمْ وَجهَْكَ = أقَبِْلْ عَلیٰ / الحَنیف = المُوَحِّد

متضاد: الحَنیف ≠ المُشركِ، الکافِر )کافر(

جمع مکسّر الأدَیان جمع مکسّر الوُجوه / الدّین  مفرد و جمع: الوَجهْ 

أقِمْ: فعل و فاعل  / وَجهَْ: مفعول / كَ: مضاف‌الیه / للِدّینِ: جار و 

الدّینِ: مجرور به حرف جر( / حَنیفاً: حال   ـ: حرف‌جر؛  ِ مجرور )ل
)معادل قید حالت در زبان فارسی(

   ا: �ن
َ
ولُ ل ـ�ق َ �خُ �ي ار�ي . وَ ال�تّ �نسا�نِ �إ

ْ
�ي ال ِ

ٌّ �ف
طْر�ي �نُ �فِ

ُّ دَ�ي
ل�تَّ

َ
  ا

کامل: دینداری در انسان فطری است و تاریخ به ما می‌گوید: ترجمۀ 

ذاتی، سرشتی،   : فطِرْيٌّ  / دَیُّنُ: دینداری، دیانت، متدینّ بودن  التَّ

فطری / یقَُولُ: می‌گوید

ل دَینّ: مصدر از باب تفعُّ ع / التَّ دَیُّن = التَّشَرُّ مترادف: التَّ

دَیُّن ≠ الکُفْر )بی‌دینی( / یقَولُ ≠ یسَْکُتُ )سکوت می‌کند( متضاد: التَّ

: خبـر / فـِي الإنسـانِ: جـار و مجرور /  دَیُّـنُ: مبتـدا / فطِـْريٌّ التَّ

التّاریـخُ: مبتـدا / یقَُـولُ: فعـل و فاعـل، خبـر بـرای »التّاریخُ« / 

لنَـا: جـار و مجرور

1
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   . ادَ�ةِ عِ�ب
ْ
 لِل

�ةٌ �قَ �نٌ وَ طَر�ی هُ د�ی
َ
لاّ وَ کا�نَ ل رْ�ضِ �إ

أَ
ِ ال� عو�ب

ُ عْ�بَ مِ�نْ �ش
َ   لا �ش

کردن( داشته باشد. ت‌های زمین نیست؛ مگر این‌که آیین و روشی برای پرستش )عبادت 
ّ

تی از مل
ّ

کامل: هیچ مل ترجمۀ 

لا شَعبَْ: هیچ ملّتی ... نیست، اصلاً ملّتی ... نیست )وجود ندارد( ]»هیچ 
+ اسم نکره ... نیست«[ / مِنْ شُعوبِ الأرَْضِ: از ملّت‌های زمین / إلّ: 

جز اینکه، مگر اینکه / کان لهَُ دینٌ وَ طرَیقَةٌ: دینی و روشی ... داشت

راط = النَّهج بیل = الصِّ مترادف: الطَّریق = السَّ
جمع مکسّر الطُّرُق  عوب / الطَّریق  جمع مکسّر الشُّ عْب  مفرد و جمع: الشَّ

عْب: ملّت، العُشْب: گیاه کلمات مشابه: الشَّ

لا: لای نفی جنس / مِنْ شُعُوبِ: جار و مجرور / الْرَْضِ: مضاف‌الیه / 
کانَ: فعل ناقص / لهَُ: جار و مجرور / للِعِْبادَة: جار و مجرور

 داشتن  اسم یا ضمیر )در آغاز جملۀ اسمیه(  حرف جر »لـِ « یا »عِندَ« 
مثال لهَُ دینٌ، عِندَهُ دینٌ  دینی دارد 

 داشت  اسم یا ضمیر   »لـِ« یا »عِندَ«  فعل ماضی »کانَ« 
مثال کانَ لهَُ دینٌ، کانَ عندَهُ دینٌ  دینی داشت

و�شِ وَ  �ق
ا�تِ وَ ال�نُّ ا�ب ـکِ�ت

ْ
لالِ ال ها مِ�نْ �خِ

�ت�ي عَرَ�فَ
َّ
ارا�تُ ال �ض حَ

ْ
، وَ ال �نسا�نُ �إ

ْ
هَا ال

�فَ
َ �ش �ي اکْـ�تَ �تِ

َّ
مَ�ةُ ال د�ی �قَ

ْ
ـارُ ال �ث

آ
�

ْ
ال

َ   �ف

   ودِهِ؛ ٌّ �ف�ي وُ�ج
طْر�ي هُ �فِ

�نَّ
أَ
دُلُّ عَلیٰ � �نِ وَ �تَ الدّ�ی �نسا�نِ �بِ مامَ ال�إ ــدُ اهْ�تِ

َّ
ݢک ݢ ݢ ݢ ــؤ�َ لِ، ݣݣ�تُ �ی ما�ث

سومِ وَ الـ�تَّ الرُّ

اشی‌ها و تندیس‌ها 
ّ

ترجمۀ کامل: آثار قدیمی )کهنی( که انسان آن‌ها را کشف کرده و تمدّن‌هایی که آن‌ها را از طریق نوشته‌ها، نگاره‌ها، نق

کید می‌کند و بر اینکه ]این دینداری[ در وجود او فطری است، دلالت می‌کند. شناخته است، بر توجّه انسان به دین تأ

کْتَشَفَها الْنسانُ: انسان  الآثارُ القَدیمةُ الَّتي: آثار قدیمی را که / اِ

 آن‌ها را کشف کرد )کرده است( / الَحَْضاراتُ الَّتي: تمدّن‌هایی که / 
دست‌خط‌ها،  الکِتاباتِ:   / میان  از  خِلالِ:  مِن   / شناخت  عَرَفَ: 

 دست‌نوشته‌ها / النُّقُوش: کنده‌کاری‌ها، نگاره‌ها / الرُّسوم: نقّاشی‌ها / 
کید می‌کند / الاهتِمام:  دُ: تأ التَّماثیل: مجسمه‌ها، تندیس‌ها / تؤَُکِّ

توجّه / تدَُلُّ عَلیٰ أنَّه: راهنمایی می‌کند، )دلالت می‌کند( بر اینکه آن

کْتشََفَ = وَجدََ / عَرَفَ = عَلمَِ / الاهتمام = العِنایةَ / تدَُلُّ =   مترادف:اِ

تهَدي = ترُْشِدُ
متضاد: القَدیمَة ≠ الحَدیثةَ، الجَدیدَة )جدید، نو( / عَرَفَ ≠ جهَِلَ 

)نشناخت، نادان شد( / تدَُلُّ ≠ تضُِلُّ )گمراه می‌کند(
مفرد الأثرَ / القَدیم جمع مکسّر القُدَماء / الحَضارات  مفرد و جمع: الآثار 

َسوم  مفرد النَّقْش / الرُّ مفرد الکْتِابةَ / النُّقُوش  مفرد الحَضارة / الکتِاباتِ 

مفرد التِّمثال سم / التَّماثیل  مفرد الرَّ

کْتَشَفَ: فعل / ها: مفعول / الإنسانُ:  الَْثارُ: مبتدا / القَْدیمةُ: صفت / ا
فاعل / عَرَفَ: فعل و فاعل / ها: مفعول / مِن خِلالِ: جار و مجرور / 
دُ: فعل و فاعل، خبر برای »الآثارُ« / اهتِْمام:  الکتاباتِ: مضاف‌الیه / تؤَُکِّ
: فعل و فاعل /   مفعول / الإنسانِ: مضاف‌الیه / باِلدّین: جار و مجرور / تدَُلُّ

: حرف مشبّه بالفعل / في وُجودِ: جار و مجرور / ه: مضاف‌الیه أنََّ

هرگاه قبل از اسم موصول »الَّذي، الَّتي، الَّذین و ...« اسمی دارای 
»الَـْ« باشد و اسم موصول معنای »که« بدهد، نقش آن صفت است 

و اسم معرفه ما قبل آن با »ی« ترجمه می‌شود:
مثال 1 الَقَْدیمة الَّتي  کهنی که / مثال2 الحَضارات الَّتي  تمدّن‌هایی که



1

8

عربی دوازدهم

اها وَ  سْ�بِ رِ�ض
َ

ها لِـک
َ
�نِ ل �ی را�ب ـ�قَ

ْ
مِ ال د�ی ـ�قْ

لِــهَ�ةِ وَ �تَ
آ
�

ْ
دِ ال

ُ
عَدّ

لُ �تَ
ْ ؛ مِ�ث

�ةً ـ�یَّ را�ف �تْ خ�ُ
ـرَهُ کا�نَ عا�ئِ

َ هِ وَ �ش ادا�تِ ـکِ�نَّ عِ�ب ٰـ   وَ ل

   ها. رَّ
َ �بِ �ش

ــ�نُّ َ �ج
تَ

�

کسب  کردن قربانی‌ها برای آن‌ها برای  کامل: اما عبادت‌ها و مراسم او خرافی بود؛ مانند چند خدایی )تعدّد خدایان( و پیشکش  ترجمۀ 

خشنودی آنها و دوری جستن از بدی آن‌ها.

دَ الْلهَِة: تعدّد  : ولی / شَعائرَِهُ: مراسمش / کانتَ: بود / تعََدُّ کِنَّ ٰـ ل

خدایان، چند خدایی / الَقَْرابین: قربانی‌ها / لکَِسْبِ: برای به‌دست 
ها: دوری  آوردن، کسب کردن / رضِاها: خشنودی‌اش / تجََنُّب شَرِّ

کردن از بدی‌اش

 مترادف: التَّقدیم = الإعطاء / الکَسْب = النَّیل = الحُصول عَلیٰ / 

وء  یِّئةَ = السُّ رّ = السَّ التَّجَنُّب = الِابتعاد عَن = الِاجتنِاب / الشَّ
متضـاد: التَّقدیم ≠ الأخذ، الِاسـتلام )گرفتن( / الکَسْـب ≠ الفَقْد، 

ب )نزدیـک شـدن( /  قَـرُّ  الإضاعَـة )از دسـت دادن( / التّجنّـب ≠ التَّ
رّ ≠ الخَیر )خوبی( الشَّ

عیرَة / المِثلْ  مفرد الشَّ عائرِ  مفرد عِبادَة / الشَّ مفرد و جمع: عبادات 

رّ  مفرد القُربان / الشَّ مفرد الإله / القَرابین  جمع مکسّر الأمْثال / الآلهِة 

جمع مکسّر الشّرور

کلمات مشابه: أشعار: شعرها، شَعائرِ: مراسم

د:  : حرف مشبّه بالفعل / ه: مضاف‌الیه / کانتَ: فعل ناقص / تعََدُّ لکِنَّ

مضاف‌الیه / الَْلهَِة: مضاف‌الیه / الَقَْرابین: مضاف‌الیه / لهَا: جار و 
مجرور / لکَِسْبِ: جار و مجرور / رضِا و ها: هر دو مضاف‌الیه / »رضا« 

و »ها«: هر دو مضاف‌الیه

   اسِ عَلیٰ مَرَّ العُصورِ. ا�نِ الـ�نّ د�ی
أَ
ا�تُ �ف�ي � را�ف

خ�ُ
ْ

هِ ال ِ دادَ�تْ هٰذ�   وَ ز�اْ

کامل: و در گذر زمان، این خرافات در دین‌های مردم افزایش یافت. ترجمۀ 

اِزْدادَتْ: زیاد شد / هٰذِهِ الخُْرافاتُ: این خرافه‌ها / في أَدیانِ الناّسِ: 

در دین‌های مردم / عَلیَ مرَِّ العُصورِ: در گذر دوره‌ها، عصرها

مترادف: ازِْدادَتْ = کَثُرَتْ 

الحَقائقِ   ≠ الخُرافات   / شد(  )کم  نقَصَتْ  قلََّتْ،   ≠ ازِْدادَتْ  متضاد: 

)حقیقت‌ها، واقعیت‌ها(

مفرد دین / العُصور  مفرد الخُرافةَ / أدَیان  مفرد و جمع: الخُرافات 

مفرد العَْصر

ة: بار )دفعه( کلمات مشابه: المَرّ: گذر )گذشتن(، المُرّ: تلخ، المَرَّ

الناّسِ:   / و مجرور  جار  أَدیانِ:  في   / فاعل  هٰذِه:   / فعل  اِزْدادَتْ: 

: جار و مجرور / العُصورِ: مضاف‌الیه مضاف‌الیه / عَلیَ مرَِّ
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   مِ: ر�ی
َ

هِ الـک ا�بِ الَ �ف�ي کِ�ت دْ �ق �قَ
؛ �فَ ة�ِ

َ
حال

ْ
هِ ال ِ اسَ عَلیٰ هٰذ� ـرُكِ ال�نّ ــ�تْ َ مْ �ی

َ
عالیٰ ل

ارَكَ وَ �تَ �ب
کِ�نَّ الَله �تَ ٰـ   وَ ل

کرامتش فرموده است: برکت و بلندمرتبه ]بادا نام او[ - مردم را بر همین حالت رها نساخت؛ پس در کتاب با ترجمۀ کامل: ولی خدا - پر

: ولی / لمَْ یتَرُْكِ: رها نکرد، رها نکرده است / الناّس: مردم را / کِنَّ ٰـ  ل

عَلیٰ هٰذِهِ الحالةَِ: بر این حالت / قَدْ قالَ: گفته است / في کتِابهِِ 

الکَریم: در کتاب ارزشمندش

مترادف: لمَْ یتَرُْك = لمَْ یهَْجُر 

متضاد: یتَرُْكُ ≠ یهَْتمَُّ بـ ... )توجّه می‌کند(

جمع مکسّر الکُْتبُ مفرد و جمع: الکتِاب 

: حرف مشبهة بالفعل / لمَْ یتَرُْك: فعل و فاعل / الناّسَ: مفعول /   لکِنَّ

/ في کتِابِ: جار و  قالَ: فعل و فاعل   / هٰذِهِ: جار و مجرور  عَلیٰ 

مجرور / ه: مضاف‌الیه / الکَْریم: صفت

 ماضی سادۀ منفی یا نقلی منفی حرف »لمَْ«  فعل مضارع 

مثال لمَْ یتَرُْك  رها نکرد، رها نکرده است

 ماضی نقلی  فعل ماضی  حرف »قَدْ« 

مثال قدَْ قالَ  گفته است، فرموده است

  ＀ًـرَكَ سُدی ـ�تْ ُ �نْ �ی
أَ
�نسا�نُ � �إ

ْ
سَ�بُ ال حْ َ

 �ی
أَ
الَقْیامَة: 36  ！� �

که بیهوده رها شود؟ )جمله استفهام انکاری است( کامل: آیا انسان می‌پندارد  ترجمۀ 

أَ: آیا / یحَسَْبُ: می‌پندارد / أَنْ یتُرَْكَ: که رها شود )فعل مجهول( / 
سُدیً: بیهوده و پوچ

دیٰ = العَبثَ، الباطِل رُ / السُّ مترادف: یحَسَْبُ = یظَنُُّ = یتَصََوَّ

 ≠ دیٰ  السُّ  / دارد(  )اطمینان  یطَمَئنُِّ  دُ،  کَّ یتَأََ  ≠ یحَسَْبُ  متضاد: 

المُفید )مفید(

یحَسَْبُ: فعل / الَْنسانُ: فاعل / أَنْ یتُرَْكَ: فعل مجهول /  سُدیً: 

حال )قید حالت در زبان فارسی(

 مضارع التزامی  فعل مضارع  حرف ناصبه »أَنْ« )به معنی »که«( 

مثال أنَْ یتُرْكََ  که رها شود

   .
�قَّ حَ

ْ
�نَ ال مَ وَ الدّ�ی �ی �ق مُسْ�تَ

ْ
راطَ ال

ّ
وا الصَ �ن �یَّ �بَ اءَ لِـ�یُ �ی �ب �ن

أَ
�

ْ
هِمُ ال �یْ

َ
ل رْسَلَ �إ

أَ
لِكَ �

  لِذ�ٰ

کنند. کامل: به همین خاطر پیامبران را به سوی آن‌ها فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار  ترجمۀ 

لذِٰلكَِ: بنابراین، از این رو / أَرْسَلَ: فرستاد / إلیَهِْم: به سوی آن‌ها / 

راط: راه / المُسْتَقیم: راست لیُِبَیِّنوا: تا آشکار کنند / الصِّ
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مترادف: یبُیَِّن = یظُهِْرُ / أرَْسَلَ = بعََثَ )فرستاد(

نُ ≠ یخُْفي، یسَترُُ، یکَْتمُُ )پنهان می‌کند(  متضاد: یبُیَِّ

بيّ مفرد النَّ مفرد و جمع: الأنبیاء 

اسم فاعل: المُْستقَیم )از باب استفعال(

 لذِٰلكَِ: جار و مجرور / أَرْسَـلَ: فعل و فاعل / إلیَهِْم: جار و مجرور / 

ـراط: مفعـول / المُْسْـتَقیم: صفت /  لیُِبَیِّنـوا: فعـل و فاعـل  / الصِّ

: صفت الَحَْـقَّ

 مضارع التزامی  فعل مضارع  حرف ناصبه »لـِ« 

نوا  تا آشکار کنند نونَ  آشکار می‌کنند  لیُِبیَِّ مثال یبُیَِّ

   . ـ�نَ ر �ی ــکا�فِ
ْ
وامِهِمُ ال

�قْ
أَ
اءِ � وَ صِراعِهِم مَعَ � �ی �ب �ن

أَ
�

ْ
رَ�ةِ ال مُ عَ�نْ س�ی ر�ی

َ
�نُ الک

آ
ر� �قُ

ْ
ـا ال �نَ

َ �ث
َ

دْ حَدّ
  وَ �قَ

گفته است. کافرشان با ما سخن  کریم دربارۀ روش پیامبران )ع( و درگیریِ آن‌ها با مردمان  کامل: و قرآن  ترجمۀ 

ثنَا: با ما سخن گفته است / عَنْ سیرَةِ الْنَبیاءِ: دربارۀ سرگذشت  قَدْ حَدَّ

)روش و کردار( پیامبران / صِراعِهِم: کشمکش آن‌ها / معََ أَقوْامِهِمُ 

الکْافرِینَ: با مردمان کافرشان

راع = لوك / الصِّ ثنَا = قدَْ تکََلَّمَ مَعَنا / السّیرَة = السُّ  مترادف: قدَ حدََّ

سُل النِّزاع / الأنبیاء = الرُّ

کت شد، سکوت کرد( / ثَ ≠ قدَ سَکَتَ، قدَ صَمَتَ )سا  متضاد: قدَْ حدََّ

لام )صلح، آشتی(  لمْ، السَّ راع ≠ السِّ الصِّ

مفرد القَوم  مفرد و جمع: الأقوام 

اسم فاعل: الکْافِر

راع:  ثَ: سخن گفت، أحَدَثَ: به وجود آورد / الصَّ کلمات مشابه: حدََّ

داع: سردرد درگیری )نزاع(، الصُّ

ثَ: فعــل / نــا: مفعــول / القُرآنُ: فاعــل / الکَریمُ: صفــت / عَنْ  حَــدَّ

 ســیرَةِ: جــار و مجــرور / الأنَبیــاء: مضاف‌الیــه / صِــراع: معطوف / 

ــه /  ــم: مضاف‌الی ــه / ه ــوامِ: مضاف‌الی ــه / أَقْ ــم: مضاف‌الی  ه

الکافرِین: صفت

 اسم دارای »الَـْ« )صفت(   ضمیر متّصل )ه، هما، هم و ...(   اسم 

 صفت(   مضافٌ‌الیه  )مضاف 

ایـن نـوع ترکیـب را »اضافـی - وصفـی« گوینـد که بیـن موصوف 

اوّل  و صفـت، مضاف‌الیـه می‌آیـد و در ترجمـۀ زبـان فارسـی، 

بعـد »مضاف‌الیـه« ترجمـه می‌شـود. در »أقَوامهـم  »صفـت«، 

الکافِریـنَ« بـه جای اینکـه گفته شـود »گروه‌هایشـان کافر« گفته 

کافِرشـان«. می‌شـود: »گروه‌هـای 

ــر  ــود ه ــه می‌ش ــرد ترجم ــی مف ــان فارس ــت در زب توجّه صف

چنــد کــه در زبــان عربــی جمــع باشــد. در اینجــا »کافریــن« بــا 

اینکــه جمــع اســت به‌صــورت مفــرد ترجمــه شــد؛ زیــرا نقــش 

آن صفــت اســت.
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   امِ. صْ�ن
أَ
ادَ�ةِ ال� وْمَهُ مِ�نْ عِ�ب

 �قَ
ذ�َ �قِ �ن ُ �نْ �ی

أ
�ي حاوَلَ � ذ�

َّ
لَ � ال ل�ی

خ�َ
ْ

مَ ال راه�ی �ب لاً �إ
َ کُرْ مَ�ث

ذ�ْ ـ�نَ
ْ
  وَ ل

کرد قومش را از پرستش بت‌ها نجات دهد. کنیم به عنوان مثال، ]داستان[ ابراهیم خلیل )ع( را که تلاش  کامل: باید یاد  ترجمۀ 

وَ لنْذَْکُـرْ: بایـد یـاد کنیـم / مثَالً: مثالـی را، بـه عنـوان مثـال / 

إبراهیـمَ الخَلیلَ الَّـذي: ابراهیم خلیل را که / حـاوَلَ: تلاش کرد / 

أَنْ ینُقِْـذَ: که نجـات دهد / قَوْمَهُ: قومش را / مِـنْ عِبادَةِ الأصَْنامِ: 

از عبـادت بت‌ها

دیق = الحَبیب = الصاحِب / حاوَلَ = سَعیٰ =  مترادف: الخَلیل = الصَّ

اجِتْهََد = جدََّ

متضاد: نذَْکُرُ ≠ ننَسَْی )فراموش می‌کنیم( / الخَلیل ≠ العَدُوّ، العادي 

)دشمن( / حاوَلَ ≠ وَهنََ )سست شد، ترک و رها کرد( 

نمَ مفرد الصَّ مفرد و جمع: الأصْنام 

کلمات مشابه: العِبادَة: عبادت، العِباد: بندگان

 لنِذَْکُـرْ: فعـل و فاعـل / إبراهیـم: مفعـول بـرای فعـل »نذَْکُـر« /

الَخَْلیـل: صفت بـرای إبراهیم )إبراهیم: معرفه بـه »عَلمَ« / الخلیل: 

 معرفـه بـه »الَ«( / حـاوَلَ: فعل و فاعل / أَنْ ینُقِْـذَ: فعل و فاعل / 

/  قَـوْم: مفعـول / ه: مضاف‌الیـه / مِـن عِبـادَة: جـار و مجـرور 

الأصَْنام: مضاف‌الیه

 فعل مضارع )6 صیغۀ غایب و 2 صیغۀ  »لـِ« امر )به معنای »باید«( 

متکلّم(  مضارع التزامی

مثال وَلنْذَْکُرْ  باید یاد کنیم

توجّه معمــولاً حــرفِ »لـــِ« بعــد از حرف‌هایــی ماننــد »وَ، فـَــ« 

ــود. کن می‌ش ــا س

   ،
ً
دا مُ � وَح�ی راه�ی �ب َ �إ �ي �قِ َ هِم، �ب ِ �ت �نَ ومُهُ مِ�نْ مَد�ی

َ �قَ رَ�ج مّا خ�َ
َ
ادِ ل ع�ی

أَ
�

ْ
حَدِ ال

أَ
�ي � �ف

  �فَ

ج شدند، ابراهیم )ع( تنها ماند که قومِ او از شهرشان خار کامل: و در یکی از عیدها، هنگامی  ترجمۀ 

 / لمَّا: زمانی‌که، هنگامی‌که   / از عیدها  الْعَیادِ: در یکی  أَحَدِ   في 

 / شهرشان  از  مَدینتَِهِم:  مِنْ   / شدند  خارج  قومش  قَومُهُ:   خَرَجَ 

بقَيَ: باقی ماند / وَحیداً: تنها

مترادف: بقَِيَ = اسِْتقََرَّ / لمَّا = عِندَما

متضاد: بقَِيَ ≠ ذَهبََ )رفت( / خَرَجَ ≠ دَخَلَ )داخل شد( 

مفرد العید مفرد و جمع: الأعَیاد 

جَ: فارغ‌التّحصیل شد  کلمات مشابه: خَرَجَ: خارج شد، تخََرَّ

 في أَحَدِ: جار و مجرور / الأعَیادِ: مضاف‌الیه / لمَّا: ظرف )قید زمان( / 

ه: مضاف‌الیه / مِنْ مدَینةَ: جار و مجرور /  خَرَجَ: فعل / قَوْم: فاعل / ـ

هم: مضاف‌الیه / بقَِيَ: فعل / إبراهیم: فاعل / وَحیداً: حال )قید حالت 

در زبان فارسی(
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   دَ. مَعْ�بَ
ْ
رَكَ ال

هِ وَ �تَ �فِ سَ عَلیٰ کَـ�تِ
أْ
�

َ �ف
ْ
�قَ ال

َّ
مَّ عَل

ُ رَ، �ث �ی �ب
َ

مَ الک �نَ
َ

ا الصّ
َّ ل دِ �إ مَعْ�بَ

ْ
امِ �ف�ي ال صْ�ن

أَ
�

ْ
عَ ال م�ی َ رَ �ج ، وَ کَـسَّ

ً
سا

أْ
�

َ ـــمَلَ �ف حَ
فَ

�  

ترجمۀ کامل: و تبری را برداشت و همۀ بت‌ها را به جز بت بزرگ در معبد، شکست. سپس تبر را روی شانۀ )دوش( او آویزان کرد و معبد را ترک نمود.

رَ: شکست / جَمیعَ: همۀ /   فَحَمَلَ فَأسْاً: پس تبری را حمل کرد )برداشت( / کَسَّ
نمََ الکَبیرَ:  الْصَْنامِ: بت‌ها / المَْعبَْدَ: پرستشگاه )عبادتگاه( / إلّ: به‌جز / الصَّ
: سپس / عَلَّقَ: آویخت / عَلیٰ کَتِفِهِ: بر شانه‌اش / ترََكَ: رها کرد بت بزرگ / ثمَُّ

مترادف: ترَكََ = هجََرَ / کَبیر = عَظیم
متضاد: کَبیر ≠ صَغیر )کوچک(

جمع مکسّر المَعابدِ / جمع مکسّر الفُْؤوس / المَعْبدَ   مفرد و جمع: الفَأس 
کتاف جمع مکسّر أ جمع مکسّر الکبِار / کَتفِ  الکَْبیر 

اسم مکان: المَْعْبدَ
لَ: تحمیل کرد / الفَأس:  کلمات مشابه: حمََلَ: حمل کرد )برُد(، حمََّ

أس: سر / عَلَّق: آویخت، لعَِقَ: لیسید تبر، الرَّ

رَ: فعل و فاعل / جَمیع: مفعول /  حَمَلَ: فعل و فاعل / فَأسْاً: مفعول / کَسَّ
نمََ:  الأصَْنامِ: مضاف‌الیه / في المَْعبَْد: جار و مجرور / إلّ: ادات استثناء / الصَّ
 مستثنیٰ )با اسلوب استثناء در درس سوم آشنا می‌شویم.( / الکَبیرَ: صفت /
 / و مجرور  جار  کَتِفِ:  عَلی   / مفعول  الفَْأسْ:   / فاعل  و  فعل   عَلَّقَ: 

ه: مضاف‌الیه / ترََكَ: فعل و فاعل / الَمَْعبَْدَ: مفعول

   ، رَ�ةً سَّ
َ

امَـهُم مُک صْ�ن
أَ
اهَدوا � اسُ، �ش عَ الـ�نّ َ مّا رَ�ج

َ
  وَ ل

کامل: و وقتی که مردم برگشتند، بت‌هایشان را شکسته دیدند. ترجمۀ 

لمَّا: زمانی‌که، هنگامی‌که / رَجَعَ: برگشت / الناّسُ: مردم / شاهَدوا: 
رَةً: شکسته‌شده دیدند، مشاهده کردند / أَصْنامهَُم: بت‌هایشان را / مُکَسَّ

مترادف: رَجعََ = عادَ / شاهدََ = رَأیٰ = زارَ = نظَرََ

متضاد: رَجعََ ≠ ذَهبََ، رَحلََ إلی )رفت(
رَة )از باب تفَعیل( اسم مفعول: مُکَسَّ

لمَّا: ظرف / رَجَعَ: فعل / الناّسُ: فاعل / شاهَدوا: فعل و فاعل / أَصْنام: 
رةً: حال )قید حالت در زبان فارسی( مفعول / هُم: مضاف‌الیه / مُکَسَّ

   لوهُ:
أَ
مُحاکَمَ�ةِ وَ سَ�

ْ
روهُ لِل

حْ�ضَ
أَ
�

َ اعِلُ، �ف مَ � هُوَ ال�ف راه�ی �ب  �إ
�نَّ

أَ
وا � �نّ

  وَ ظ�َ

کردند و از او پرسیدند: کمه حاضر  کار[ است، پس او را برای محا که ابراهیم )ع( همان انجام‌دهندۀ ]این  کردند  کامل: و گمان  ترجمۀ 

: که / الفاعِلُ: انجام‌دهنده / فَأحَضَْروهُ: او را  ظنَوّا: گمان کردند / أنََّ
کمه / سَألَوُهُ: از او پرسیدند حاضر کردند )آوردند( / للِمُْحاکَمَةِ: برای محا

مترادف: أحَضَْرَ = جلَبََ
دوا، اطِمَْأنَوّا )مطمئن شد( / أحَضَْرَ ≠ أرَسَلَ )فرستاد(  کَّ متضاد: ظنَّوا ≠ تأََ

اسم فاعل: الفاعِل

: حرف مشبّه بالفعل /  أحَضَْروهُ: فعل و فاعل /   ظنَوّا: فعل و فاعل  / أنَّ
هُ: مفعول / للِمُْحاکَمَة: جار و مجرور / سَألَوُهُ: فعل و فاعل  / هُ: مفعول

فعل »سَأَلَ - یسَْأَلُ« متعدّی است که مفعول آن با حرف اضافۀ 
»از« ترجمه می‌شود:

مثال سَأَلوهُ  از او پرسیدند
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   ＀ ُم راه�ی �ب ا �إ ا �ی �ن ـهَـ�تِ ِـ ل
آ
� اذ� �بِ �تَ هٰ

ْ
عَل

�تَ �فَ
�نْ
أَ
� 

أَ
الَْنَبیاء: 62  ！... � �

کار[ را با خدایانمان انجام دادی، ای ابراهیم؟ کامل: آیا تو این ] ترجمۀ 

أَ: آیا / أَنتَْ فَعَلتَْ: تو انجام دادی / هٰذا: این را / بآِلهَتِنا: با خدایان ما

مترادف: فعََلتَْ = عَمِلتَْ

متضاد: فعََلتَْ ≠ امِْتنَعَْتَ )خودداری کردی(

 أَنتَْ: مبتدا / فَعَلتَْ: فعل و فاعل،  خبر برای »أنَتَْ« / هٰذا: مفعول / 

بآِلهَِة: جار و مجرور / نا: مضاف‌الیه

   رَ. �ی �ب
َ

مَ الک �نَ
َ

لوا الصّ
أَ
؟! اِسْ� �ن�ي

لو�نَ
أ
س�

ـهُم: لِمَ �تَ َ ا�ب �ج
أَ
�

َ   �ف

کنید. کامل: پس به آن‌ها پاسخ داد: چرا از من می‌پرسید؟! از بت بزرگ سؤال  ترجمۀ 

 أَجابهَُم: به آن‌ها پاسخ داد / لمَِ تسَألوننَي؟: چرا از من می‌پرسید؟ / 

نمََ الکَبیرَ: از بت بزرگ اِسْألَوا: بپرسید / الصَّ

متضاد: أجَابَ ≠ سَأَلَ )سؤال کرد(

ــرور /  ــار و مج ــمَ: ج ــول / لِ ــم: مفع ــل / هُ ــل و فاع ــابَ: فع أَج

تسَْــألَوننَي: فعــل و فاعــل )»ن« دومــی وقایــه. وقتــی فعلــی بــه 

ضمیــر »ي« متّصــل می‌شــود، »ن« وقایــه میــان فعــل و ضمیــر 
نـَـمَ:  واقــع می‌شــود.( / ي: مفعــول / اِسْــألَوا: فعــل و فاعــل  / الصَّ

مفعــول / الکبیــرَ: صفــت

   مُ؛
َّ
ل کَ ـ�تَ َ مَ لا �ی �نَ

َ
 الصّ

�نَّ : »�إ هامَسو�نَ ـ�تَ َ ومُ �ی �قَ
ْ
 ال

أَ
دَ�   �بَ

 بت سخن نمی‌گوید؛ 
ً
کردند: »قطعا کردن  وع به پچ‌پچ  کامل: مردم شر ترجمۀ 

نمََ  بدََأ القَومُ یتََهامسَونَ: قوم شروع به پچ‌پچ کردن کردند / إنَّ الصَّ

مُ: بی‌شک بت سخن نمی‌گوید لا یتََکَلَّ

ثُ، یکَُلِّمُ مترادف: یتَکََلَّمُ = یحَُدِّ

متضاد: بدََأَ ≠ خَتمََ )خاتمه داد، تمام کرد( 

مُ:  یتََکَلَّ لا  بالفعل/   : حرف مشبّه  إنَّ  / فاعل  یتََهامسَُونَ: فعل و 

فعل و فاعل

فعل مضارع بعد از »بدََأَ« )که جزء افعال شروع است( معمولاً به 
شکل مصدر ترجمه می‌شود. 

مثال بـَــدَأَ القَـــومُ یتَهَامَســـونَ  مـــردم شـــروع بـــه پچ‌پـــچ 

ـــد. ـــردن کردن ک
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حروف مشبّهه بالفعل
به حروف زیر، حروف مشبهه بالفعل گفته می‌شود:

 
َّ

ن
َ
أ
َ
3.  ک 	  َّ

ن
َ
2.  أ 	  َّ

1.  إن
 

َّ
عَل

َ
6.  ل یْتَ 	

َ
5.  ل 	  4.  لکِٰنَّ

این حروف دارای معانی مختلفی هستند که در ابتدای جمله اسمیّه 
آمده و در آن جمله تغییر ایجاد می‌کنند.

دَیُّنَ فِطريٌّ فِي الإنسانِ. دَیُّنُ فِطريٌّ فِي الإنسانِ.  إنَّ التَّ  الَتَّ

دینداری در انسان فطری است.  بی‌گمان دینداری در انسان فطری است.
همان‌طور که در مثال بالا مشاهده می‌کنید، جملۀ اوّل جمله‌ای اسمیّه است 
 » ( تشکیل شده است. اما در جملۀ دوم »إنَّ دَیُّنُ( و خبر )فِطریٌّ که از مبتدا )التَّ
دَیُّنُ« تغییر ایجاد  در ابتدای جملۀ اسمیّه آمده و در حرکت آخر کلمه »التَّ
کرده است. همچنین ترجمۀ آن نیز با تأکید »بی‌گمان« تغییر کرده است.

معنا و کاربرد هر یک از این حروف به شرح زیر است:
1 إنَّ

 به معنای »قطعاً، همانا، به درستی‌که، بی‌گمان و ...« است و جملۀ 
کید می‌کند و غالباً در اوّل جمله و بعد از »قالَ«  پس از خود را تأ
گر در جمله‌ای ]به غیر از آیات و احادیث[  و مشتقّات آن می‌آید. ا

ترجمه نشود، اشکالی ندارد. 
＀ َمُحسِنین

ْ
جْرَ ال

َ
َ لا یُضیعُ أ  اللّٰ

َّ
 ！ ...إن

بی‌گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند. 
＀ ٌقدیر

َ
صْرِهِم ل

َ
ی ن

َ
َ عَل  اللّٰ

َّ
 ！ ...وَ إِن

و بی‌گمان خدا بر یاری آن‌ها تواناست.
＀ ...

ً
بیّا  عر

ً
ناهُ قرآنا

ْ
ا جَعَل

ّ
 ！ إن

همانا )به درستی که( ما آن را قرآنی ]به زبان[ عربی قرار دادیم.
)در ابتدای جمله: إناّ = إنَّ + نا(

حروف مشبّهه بالفعل و »لا«ی نفی جنسحروف مشبّهه بالفعل و »لا«ی نفی جنس

＀ ...ٍم بِنَهْر
ُ
َ مُبْتَلیک  اللّٰ

َّ
 ！ ...قال إن

گفت: بی‌شک خداوند آزمایش‌کنندۀ شما به وسیلۀ رودخانه‌ای است.

« بعد از فعل طلب )امر و نهی( بیاید، معمولاً معنای  گر »إنَّ  ا

»زیرا« می‌دهد.

＀ ...
ً
ِ جَمیعا

ّٰ
 لل

َ
ة  العزَّ

َّ
هُم إن

ُ
 قول

َ
ك

ْ
 ！ وَ لا یَحْزُن

از  )ارجمندی(، همه  زیرا عزّت  ناراحت کند؛  نباید  را  تو  گفتارشان 

آنِ خداست. 
2 أَنَّ

 به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می‌دهد که همان 

حرف ربط زبان فارسی است و غالباً در وسط جمله می‌آید.

＀ ٌدیر
َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ّ
لِ

ُ
َ عَلیٰ ک  اللّٰ

َّ
ن

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
 ！ ...قال

گفت: می‌دانم که خدا بر هرچیزی تواناست. 

ؤلِمُني.  تو می‌دانی که پایم درد می‌کند. 
ُ
 رِجْلي ت

َّ
ن

َ
مینَ أ

َ
عْل

َ
نتِ ت

َ
  و أ

 .
ً
رَة رَّ

َ
 مُک

ً
تُبا

ُ
 ک

َ
 هناك

َّ
ن

َ
نُّ أ

ُ
ظ

َ
  و لا أ

و گمان نمی‌کنم که کتاب‌های تکراری وجود دارد )وجود داشته باشد(.

« به معنای »زیرا، برای اینکه« است و برای بیان   معمولاً »لِنََّ

علّت به کار می‌رود.

ائِرَةِ؟  لِنََّ بطِاقةََ الطاّئرَِةِ غالیَةٌ.
ّ
 بِالط

َ
رْت

َ
  لِماذا ما ساف

چرا با هواپیما سفر نکردی؟ زیرا بلیت هواپیما گران است.

؟  لِنََّهُ جائعٌِ. ُ
فل ِ

ّ
  لِماذا یَبکي الط

کودک برای چه گریه می‌کند؟ زیرا او گرسنه است. 

3 کأنََّ
 به معنای »گویی« و »مانند« است که »گویی« برای »گمان و 

تصوّر« و »مانند« برای »تشبیه« به‌کار می‌رود. 

 ＀ آنان مانند یاقوت و مرجان‌اند. 
ُ

مَرْجان
ْ
 و ال

ُ
یاقوت

ْ
هُنَّ ال

َّ
ن
َ
أ
َ
 ！ ک
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 .
ُ

رَك
ْ

د
ُ
 لات

ٌ
 النّاسِ غایة

ِ
 إرضاءَ جَمیع

َّ
ن

َ
  کأ

گویی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به‌دست آورده نمی‌شود.
 مَرْصوصٌ ＀ گویی آن‌ها، ساختمانی استوارند. 

ٌ
هم بُنیان

َّ
ن
َ
！ ... کأ
۴ لکِٰنَّ

 به معنای »ولی« است و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن 
ابهام جملۀ قبل از خودش به کار می‌رود. 

＀ 
َ

رون
ُ
ک

ْ
رَ النّاسِ لا یَش

َ
ث
ْ
ک

َ
ی النّاسِ و لکٰنَّ أ

َ
ضلٍ عَل

َ
ذو ف

َ
َ ل  اللّٰ

َّ
 ！ ... إن

بی‌گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری 
نمی‌کنند.

＀ 
َ

مون
َ
عْل

َ
نْتُم لات

ُ
م ک

ُ
ک کِنَّ ٰـ بَعْثِ ول

ْ
هٰذا یَومُ ال

َ
 ！ ف

و این، روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید.
لیلَ لمَ یحَضُْرْ. یّاحُ في قاعَةِ المَطارِ؛ لکٰنَّ الدَّ   حضََرَ السُّ

گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند، ولی راهنما حاضر نشد. 
5 لیَتَْ

لیَتَْ: ای  به‌صورت »یا  بیانگر آرزوست و  و  به معنای »کاش«   
کاش« نیز به‌کار می‌رود.

گر »یاءمتکلّم« به »لیَتَ« وصل شود، به صورت »لیَتْنَي«   ا
)همراه با »ن« وقایه( نوشته می‌شود.

＀ 
ً
رابا

ُ
نْتُ ت

ُ
ني ک

َ
یْت

َ
 الکافِرُ یا ل

ُ
 ！ وَ یَقول

ک بودم! و کافر می‌گوید: ای کاش من خا
＀ ...

َ
مون

َ
ومي یَعْل

َ
یْتَ ق

َ
 یا ل

َ
 قال

َ
ة جنَّ

ْ
لِ ال

ُ
 ادْخ

َ
 ！ قیل

]به او[ گفته شد: وارد بهشت شو؛ گفت: ای کاش قوم من بدانند.
 .»

ً
ثیرا

َ
 ک

ُ
رَ یَنْزِل

َ
یْتَ المَط

َ
ی المُزارِعُ: »ل مَنَّ

َ
  ت

کشاورز آرزو کرد: »کاش باران بسیار ببارد.«
6 لعََلَّ

 به معنای »شاید« و »امید است« می‌باشد و در مورد امری ممکن 
یا امید به تحَقّق امری، به‌کار می‌رود. 

＀ 
َ

عْقِلون
َ
م ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

ً
بیّا  عَرَ

ً
رآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ا جَعَل

ّ
 ！ إن

بی‌گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خِرَدورزی 
کنید.

＀ 
ً
مرا

َ
 أ

َ
لِك

ٰ
 ذ

َ
 بَعْد

ُ
َ یُحْدِث  اللّٰ

َّ
عَل

َ
ري ل

ْ
د

َ
 ！ لا ت

نمی‌دانی، شاید خدا پس از آن، پیشامدی پدید آوَرَد.

فنّ ترجمه
به‌صورت   » لیَتَْ« و »لعََلَّ یا   / فعل مضارع در جملۀ دارای »لیَتَْ 

»مضارع التزامی« ترجمه می‌شود. 
ریٰ.  ای کاش من بار دیگر بروم.

ْ
خ

ُ
 أ

ً
هَبُ مَرّة

ْ
ذ

َ
ني أ

َ
یْت

َ
  یا ل

 .
ً
سافِرُ إلی مدینةِ إصفهان غدا

ُ
ني أ

َّ
عَل

َ
  ل

شاید من فردا به شهر اصفهان مسافرت کنم.
خلاصه مفاهیم حروف مشبّهه بالفعل:

کید می‌کند و به معنای »قطعاً،  الف( »إنّ« جملۀ پس از خود را تأ
بی‌شک، بی‌گمان و همانا ...« است و معمولاً در اوّل جمله می‌آید.

ب( »أنَّ« به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می‌دهد 
که همان حرف ربط فارسی است و معمولاً در وسط جمله می‌آید.

« به معنای »مانند« برای تشبیه و »گویی« برای گمان و  ج( »کأنَّ
تصوّر به‌کار می‌رود.

« به معنی »ولی« و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن  د( »لکٰنَِّ
ابهام جملۀ قبل از خودش است.

ه‍( »لیَتَ« به معنای »کاش« و بیانگر آرزوست و به‌صورت »یا لیت« 
برای آرزویی که محال است و به‌دست آوردنش  به‌کار می‌رود.  هم 

سخت است.
« به معنای »شاید«، »امید است« می‌باشد و در مورد امری  و(  »لعََلَّ

ممکن یا امید به تحقّق امر ممکن به‌کار می‌رود.
 ، ، لکِٰنَّ

َّ
، أن

َّ
 حرف آخر حروف مشبّهه بالفعل تشدید دارد ) إن

 ( به‌جز »لیتَ« با حروف دیگر اشتباه نشود. َّ
عَل

َ
ل

لا»ی« نفی جنس

 انواع »لا« و معنای آن‌ها در جمله به شرح زیر است:
1 حرف جواب

 »لا« به معنای »نه« در پاسخ به »هلَ«، »أَ« است:
یز؟  لا، أنا مِنْ مازَندَران.   أ أنتَ مِنْ تبر

آیا تو از ]اهل[ تبریز هستی؟ نه، من از مازندران هستم.
2 حرف نفی مضارع

 بر سر فعل مضارع می‌آید، به‌صورت مضارع اخباری منفی، ترجمه 
می‌گردد و تغییری در آخر فعل ایجاد نمی‌کند.
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تُبُ : نمی‌نویسد
ْ
تُبُ : می‌نویسد   لا یَک

ْ
  یَک

تُبون : می‌نویسند   لا یَکتُبون : نمی‌نویسند 
ْ
  یَک

پاداش  خدا  بی‌گمان   ＀ َالمُحْسِنین جْرَ 
َ
أ یُضیعُ  لا   َ اللّٰ  

َّ
！ إن  

نیکوکاران را تباه نمی‌کند. 

3 حرف نهی مضارع
1- حرف نهی مضارع پیش از صیغه‌های مخاطب )دوم شخص(:

از صیغه‌های مخاطب )دوم شخص(  بر سر فعل مضارع   »لا« 

می‌آید و به‌صورت نهی )امر منفی( ترجمه می‌شود و آخر فعل مضارع 

ْــ« و نون آخر فعل  ـ« را به »سکون ـ ُـ را تغییر می‌دهد )»ضمّه ـ

مضارع )به‌جز صیغه‌های جمع مؤنثّ( را حذف می‌کند.

تُبْ : ننویس
ْ
ک

َ
تُبُ : می‌نویسی   لا ت

ْ
ک

َ
  ت

تُبوا : ننویسید
ْ
ک

َ
 : می‌نویسید   لا ت َ

تُبون
ْ
ک

َ
  ت

و  از صیغه‌های غایب )سوم شخص(  2- حرف نهی مضارع پیش 

متکلم )اوّل شخص(:

گر »لا«ی نهی بر سر شش صیغۀ غایب )سوم شخص( و دو صیغۀ   ا

متکلّم )اوّل شخص( بیاید، معنای »نباید« می‌دهد و فعل مضارع به 

صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود.

تُبْ : نباید بنویسد )ننویسد(
ْ
تُبُ : می‌نویسد   لا یَک

ْ
  یَک

تُبوا : نباید بنویسند
ْ
تُبون : می‌نویسند   لا یَک

ْ
  یَک

تُبْ: نباید بنویسیم
ْ
ک

َ
تُبُ: می‌نویسیم   لان

ْ
ک

َ
  ن

«: ]ای[ پروردگارم(  گر بعد از منادیٰ )یا/ أیُّها / أیَّتهُا( یا )»ربَّ ا
فعل مضارع با حرف »لا« باشد، معمولاً حرف »نهی« است.

نا بِهِ ... ＀ ]ای[ پروردگارِ 
َ
 ل

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل
ِّ
حَم

ُ
نا وَ لا ت بَّ  ！ ... رَ

ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن. 
  . ً

ا
ّ

 جِد
ٌ

رَ شدید
َ
 المَط

َّ
وقِ فإن رْجِعْنَ إلی السُّ

َ
ساءُ، لا ت

ِّ
تُها الن   أیَّ

ای زنان، به بازار باز نگردید زیرا باران بسیار زیاد است.

۴ حرف نفی جنس
 به معنای »هیچ ... نیست«، بدون فاصله بر سر اسم می‌آید و آن 
ـ« نمی‌گیرد، بلکه غالباً حرکت آخر فتحه  ٌـ ـــٍ ًـ اسم »الَـْ« یا »تنوین ـ

َــ( است و به صورت »ی« نکره ترجمه می‌گردد. )ـ

 ساختار:
 نیست  اسم نکره   هیچ  »لا«ی نفی جنس 

ناعَةِ. 
َ
نیٰ مِنَ الق

ْ
غ

َ
نْزَ أ

َ
  لا ک

هیچ گنجی بی‌نیازکننده‌تر از قناعت نیست.
 مِنَ الجَهْلِ. 

ُّ
شد

َ
رَ أ

ْ
ق
َ
  لا ف

هیچ فقری سخت‌تر از نادانی نیست.
مْتَنا ＀ جز آنچه به ما آموخته‌ای، هیچ 

َّ
 ما عَل

ّ
نا إل

َ
ل مَ 

ْ
 ！ لا عِل

دانشی نداریم. )برای ما نیست(.

..................................................................................................................................................................................................................... یادداشت: 

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
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؟ ] کدام کلمه از کلمات واژه‌نامۀ درس مناسب توضیحات زیر است؟[] کدام کلمه از کلمات واژه‌نامۀ درس مناسب توضیحات زیر است؟[ َ
وضیحاتِ التّالیة ناسِبُ التَّ

ُ
رْسِ ت

َّ
لِماتِ مُعْجَمِ الد

َ
لِمَةٍ مِن ک

َ
؟ أيُّ ک

َ
وضیحاتِ التّالیة ناسِبُ التَّ

ُ
رْسِ ت

َّ
لِماتِ مُعْجَمِ الد

َ
لِمَةٍ مِن ک

َ
أيُّ ک

  عُ بِها.  َ
ط

ْ
یضَةٍ مِنَ الحَدیدِ یُق  عَر

ٍّ
بِ وَ سِن

َ
ش

َ
 یَدٍ مِنَ الخ

ُ
 ذات

�
ة
َ
1  آل

هِ.    ّٰ
 مِنْ دونِ الل

ُ
وْ حَدیدٍ یُعْبَد

َ
بٍ أ

َ
ش

َ
وْ خ

َ
 مِنْ حَجَرٍ أ

�
2  تِمثال

  عِ. 
ْ

ی الجِذ
َ
عْل

َ
عُ أ

َ
عضاءِ الجِسْمِ یَق

َ
3  عُضْو� مِنْ أ

   . ِّ
ینِ الحَق

ّ
 إلی الد

ُ
مُتَمایِل

ْ
باطِلِ وَ ال

ْ
 لِل

ُ
لتّارِك

َ
۴  ا

   . فيٍّ
َ

مٍ خ
َ

 بِک
َ

مون
َّ
ل
َ
وا یَتَک

ُ
ؤ

َ
هُم بَد

َّ
5  إن

 : شروع به پچ‌پچ کردن کردند َ
وا یَتَهامَسون

ُ
ؤ

َ
 بَد 5 حَنیف : یکتاپرست 

ْ
ل
َ
 ا ۴ تِف : شانه 

َ
ک

ْ
ل
َ
 ا 3 نَم : بتُ  لصَّ

َ
 ا 2 أس : تبر 

َ
ف
ْ
ل
َ
 ا 1  

سِ. ]عبارات زیر را ترجمه کن سپس حرف مشبّه بالفعل ]عبارات زیر را ترجمه کن سپس حرف مشبّه بالفعل  ْ
جِن

ْ
 لِل

َ
 النّافیَة

َ
هَ بِالفِعْلِ وَ ل بَّ

َ
 المُش

َ
حَرف

ْ
ن ال مَّ عَیِّ

ُ
، ث

َ
عِباراتِ التّالیَة

ْ
رجِمِ ال

َ
سِ. ت

ْ
جِن

ْ
 لِل

َ
 النّافیَة

َ
هَ بِالفِعْلِ وَ ل بَّ

َ
 المُش

َ
حَرف

ْ
ن ال مَّ عَیِّ

ُ
، ث

َ
عِباراتِ التّالیَة

ْ
رجِمِ ال

َ
ت

و لای نفی جنس را مشخّص کن.[و لای نفی جنس را مشخّص کن.[
رَمینَ ＀ )یسٰ: 26 و 27(

ْ
ني مِنَ المُک

َ
بّي وَ جَعَل رَ لي رَ

َ
ف

َ
 بِما غ

َ
مون

َ
وْمي یَعْل

َ
یْتَ ق

َ
 یا ل

َ
 قال

َ
ة لِ الجَنَّ

ُ
 ادْخ

َ
1 ！ قیل

 ]به او[ گفته شد: وارد بهشت شو؛ گفت: ای کاش قوم من بدانند که پروردگارم ]چگونه[ مرا آمرزید و مرا از گرامی‌شدگان قرار داد. 

 ناراحت نباش زیرا خدا با ماست.  وْبةَ: 40( هَ مَعَنا ... ＀ )الَتَّ
ّ
 الل

َّ
 إِن

ْ
حْزَن

َ
2 ！ ... لا ت

 هیچ معبودی جز خدا نیست.  هُ ... ＀ )الَصّافّات: 35(
ّٰ
 الل

َّ
3 ！ ... لا إلهَٰ إل

هُ.  )رَسولُ اللّهِ )ص(( کسی که هیچ ]وفای به[ عهدی ندارد، هیچ دینی ندارد.  َ
 ل

َ
۴ لا  دینَ لِمَنْ لا عَهْد

 از سنّت ]پیامبر[ است که شخص همراه مهمانش تا درِ خانه برود.  ارِ.  )رَسولُ اللّهِ )ص((
ّ

 مَعَ ضَیْفِهِ إلی بابِ الد
ُ

جُل رُجَ الرَّ
ْ

 یَخ
ْ

ن
َ
ةِ أ نَّ  مِنَ السُّ

َّ
5  إن

 : حرف  ّ
 إن 5 ۴ هر دو »لا«: لای نفی جنس   لا : لای نفی جنس  3  : حرف مشبّه بالفعل  ّ

 إن 2 یْتَ : حرف مشبّه بالفعل 
َ
 ل 1  

مشبّه بالفعل

.]شعر منسوب )نسبت داده شده( به ]شعر منسوب )نسبت داده شده( به 
�ّ

ط
َ

حْتَها خ
َ
تي ت

َّ
لِماتِ ال

َ
ک

ْ
 ال

َ
رْجَمَة

َ
نْ ت مَّ عَیِّ

ُ
مام عَليٍّ )ع(، ث إ

ْ
ی ال

َ
سوبَ إل

ْ
عْرَ المَن ِ

ّ
رَأِ الش

ْ
.الف( اِق

�ّ
ط

َ
حْتَها خ

َ
تي ت

َّ
لِماتِ ال

َ
ک

ْ
 ال

َ
رْجَمَة

َ
نْ ت مَّ عَیِّ

ُ
مام عَليٍّ )ع(، ث إ

ْ
ی ال

َ
سوبَ إل

ْ
عْرَ المَن ِ

ّ
رَأِ الش

ْ
الف( اِق

امام علی )ع( را بخوان سپس ترجمۀ کلماتی را که زیرشان خط است، مشخّص کن.[امام علی )ع( را بخوان سپس ترجمۀ کلماتی را که زیرشان خط است، مشخّص کن.[
ــبْ   ــسَ

َّ
ــن ــال  بِ

ً
ــا ــهْـ ـــفـــاخِـــرُ جَـ

ْ
ــا ال ــهَـ ـ یُّ

َ
بْ  أ

َ
لِــــــأ وَ   ٍ

ّ
م

ُ
لِــــــأ النّـــــاسُ  مَـــــا 

َّ
 إن

ـــةٍ   ــنْ فِـــضَّ ــ ـــوا مِ
ُ
ـــلِـــق

ُ
ـــراهُـــم خ

َ
 ت

ْ
ــل ــ ــبْ  هَ ــ هَ

َ
ذ مْ 

َ
أ ـــحـــاسٍ 

ُ
ن أم  حَـــدیـــدٍ  مْ 

َ
 أ

از یک پدربه دودمان

مسآنان را می‌بینی)می‌پنداری(
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واژه‌شناسیواژه‌شناسیردیفردیف

: الف
ٌّ

ط
َ

حتَها خ
َ
تي ت

ّ
لِماتِ ال

َ
رجِمِ الک

َ
ت

دی 1-1403  ناعَةِ.�
َ
نی مِن الق

ْ
غ

َ
نْزَ أ

َ
لا ک

شهریور 2-1403  نَمِ.� تِفِ الصَّ
َ
سَ عَلی ک

ْ
ا
َ
 إبراهیمُ )ع( الف

َ
ق

َّ
عَل

خرداد 3-1403  ومُ إبراهیمَ )ع(.�
َ
حْضَرَ الق

َ
أ

دی 4-1402  �.
ً
 مَجروحا

ً
حمي طائِرا

َ
تْ ت

َ
مُّ کان

أُ
ال

شهریور 5-1402  ـي فِي الحَیاةِ.�
ّ

 حَظ
َ

وفیق إلهي! اجْعَلِ التَّ

خرداد خارج 6-1402  ینِ.�
ّ

سانِ بِالد
ْ
ن  اهْتِمامَ الإ

ُ
د

ِّ
ک

َ
ؤ

ُ
 ت

ُ
ماثیل التَّ

دی خارج 7-1401  ینِ.�
ّ

سانِ بِالد
ْ
ن  اهْتِمامَ الإ

ُ
د

ِّ
ک

َ
ؤ

ُ
 ت

ُ
قوش  وَ النُّ

ُ
الکِتابات

دی 8-1401  ینَ. � بیاءِ مَعَ الکافِر
ْ
ن
َ أ
 عَن صِراعِ ال

ُ
رآن

ُ
نا الق

َ
ث

َّ
د حَد

َ
ق

خرداد خارج 9-1400  �＀ ً
ینِ حَنیفا

ّ
 لِلد

َ
قِمْ وَجْهَك

َ
！أ

خرداد خارج 101401 - �＀ٌمَرصوص 
ٌ

هُم بُنیان
َّ
أن

َ
！... ک

خرداد و دی 1400 - شهریور 98 - شهریور خارج 1198 - �.
ً
ة رافیَّ

ُ
تْ خ

َ
عائِـرهُ کان

َ
هُ وَ ش

ُ
عِبادات

دی خارج 1400 - خرداد خارج 121400 - �＀م
ُ
صُروا آلِهَتَک

ْ
قوهُ وَ ان ！ قالوا حَرِّ

خرداد 1399 - �.
ٌ
ة

َ
سَد

ْ
ضَبَ مَف

َ
 الغ

َّ
إن

خرداد خارج 1499 - �. وِّ
ُ

ائِرُ مِنْ خِداعِ العَد
ّ
 الط

ُ
د

َّ
ک

َ
ما یَتَأ

َ
عِند

شهریور 1599 - صْنامِ.�
أَ
رَ إبراهیمُ )ع( جَمیعَ ال سَّ

َ
ک

دی خارج 99 - دی خارج 1698 - �.
ً
شِراحا

ْ
رَ ان

ْ
د ِ الصَّ

أ َ
امْل

دی خارج 1400 - خرداد 1798 - صْنامِ.�
أَ
ومَهُ مِنْ عِبادَةِ ال

َ
 إبراهیمُ )ع( ق

َ
ذ

َ
ق
ْ
ن
َ
أ

خرداد خارج 1898 -  سُدیً.�
َ

نسان هُ الإ
ّ
 الل

ُ
لایَترُك

دی 1998 - هُ إبراهیمَ )ع( مِنَ النّارِ.�
ّ
 الل

َ
ذ

َ
ق
ْ
ن
َ
أ

دی 2097 - تِفهِ.�
َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
 الف

َ
ق

َّ
عَل

شهریور 211400 - بیاءِ. �
ْ
ن
َ أ ْ
 عَنْ سیرَةِ ال

ُ
رآن

ُ
نَا الق

َ
ث

َّ
 حَد

ْ
د

َ
ق
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:ب
َ

نِ المُتَضادَّ و المُترادِف عَیِّ

دی 221403 -  بَینَ النّاس.�
َ
بُ العَداوَة

ّ ِ
لامَ لا یُسَب  السَّ

َّ
ن

َ
 في حَیاتي بِأ

ٌ
نا واثِق

َ
أ

راع ≠ .......................... الصِّ
خرداد 231402 - عِ.�

ْ
ی الجِذ

َ
عْل

َ
عُ أ

َ
عضاءِ الجِسمِ یَق

َ
 مِنْ أ

ُ
تِف

َ
الک

أسَْفَل ≠ ..........................

دی 1402 - شهریور 2499 - تانِ(�
َ

لِمَتانِ زائِد
َ
م )ک

ْ
ل د - السِّ ر - المُوَحِّ زاع - المُنَوَّ

ِّ
هور - الحَنیف - الن

ُّ
الظ

ب( ).......................... ≠ ..........................( الف( ).......................... = ..........................(	

دی 1401 - خرداد خارج 1400 - دی خارج 251400 - �)
ٌ
 زایدة

ٌ
ة )کلمة

َ
سَد

ْ
راع - مَف  - الصِّ

َ
عان

َ
م - أ

ْ
ل صَرَ - السِّ

َ
ن

ب( ).......................... ≠ ..........................( الف( )......................... = ...........................(	

شهریور 261401 - تانِ(�
َ

لِمَتانِ زائِد
َ
دیق )ک ة - الصَّ

َ
سَد

ْ
رّ - الحَبیب - المَف

َّ
ضَب - الش

َ
یْر - الغ

َ
الخ

ب( ).......................... ≠ ..........................( الف( )......................... = ...........................(	

آذر 271401 - تانِ(�
َ

لِمَتانِ زائِد
َ
م - المُزارِع )ک

ْ
ل ح - المَزارِع - السِّ

ّ
ل

َ
ار - الف

ّ
راع - الد الصِّ

ب( )........................... ≠ .........................( الف( )......................... = ..........................(	
 في المعنی:ج

َ
یبة  الغر

َ
لِمَة

َ
نِ الک عَیِّ

خرداد 281403 - عْیُن	 4( الحُظوظ �
أَ
حوم 	 2( العِظام 	 3( ال

ُّ
 1( الل

دی 291402 - تِف �
َ
أس	 4( الک جْل 	 2( الِامْرَأة 	 3( الرَّ  1( الرِّ

خرداد خارج 301402 - هَب �
َّ

لذ
َ
جاج 	 4( ا لزُّ

َ
حاس	 3( ا لنُّ

َ
 	 2( ا

ُ
حَدید

ْ
ل
َ
 1( ا

آذر 1401 - شهریور 311400 - وام�
ْ
ق
أَ
سوم	 3( الکِتابات 	 4( ال قوش 	 2( الرُّ  1( النُّ

آذر 1401 - دی 321400 - حاس� هَب 	 4( النُّ
َّ

ینَة 	 3( الذ
ّ
ة	 2( الط  1( الفِضَّ

خرداد خارج 3399 - یْف� هَب	 4( الضَّ
َّ

حاس	 3( الذ ة	 2( النُّ  1( الفِضَّ

لِماتِ:د
َ
و جَمعَ الک

َ
کتُبْ مُفرَدَ أ

ُ
ا

دی 341403 - نشودَة«: ............................�
أُ
جمعَ کلمةِ »ال

مرداد 351403 - ریسَة«: ............................�
َ
جمعَ کلمةِ »الف

خرداد 361400 - قیر »جمع«: ....................�
َ
الف

خرداد 371401 - نَم »جمع«: ....................� الصَّ

خرداد خارج 381400 - ادَ الکلامِ.�
ّ
ق
ُ
 کونوا ن

ِّ
هَلِ الحَق

َ
 مِنْ أ

َ
ذوا الباطِل

ُ
أخ

َ
هْلِ الباطِلِ وَ لا ت

َ
 مِنْ أ

َّ
ذوا الحَق

ُ
خ

دی خارج 3999 - صنامِ في المَعْبَدِ. �
أَ
رَ إبراهیمُ )ع( جَمیعَ ال سَّ

َ
ک

آذر 1401 - دی 4098 - نَمِ. � تِفِ الصَّ
َ
ی ک

َ
سَ عَل

ْ
أ
َ
 الف

َ
ق

َّ
عَل

دی خارج 411400 - ی کتِفِهِ. �
َ
سَ عَل

ْ
أ
َ
 الف

َ
ق

َّ
عَل

خرداد خارج 421402 - لِهَةِ.�
آ
موها إلی ال

ِّ
د

َ
ی کتفهِم لیُق

َ
رابینَ عَل

َ
 النّاسُ الق

َ
حَمَل
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حیحَ:ه‍ جوابَ الصَّ
ْ
اِنتخِبِ ال

خرداد 99 - آذر 431401 - م«:�
ْ

جمع »العَظ

عاظِم
أَ
ماء 	 3( ال

َ
 1( العِظام 	 2( العُظ

شهریور 4499 - مفرد »العُصور«:�

 1( العَصْر 	 2( العَصَرَة 	 3( العَصیر

وضیحاتِ التّالیةِ:و  للتَّ
َ
مُناسبة

ْ
 ال

َ
اِنتَخِبِ الکلمة

خرداد 451403 - صٌ لا یَقومُ بِأداءِ واجباتِهِ.�
ْ

خ
َ

ش

سول
َ
ح 	 3( الک

ِّ
 1( الحَنیف 	 2( المُصل

دی 461402 -  بِلافائدةٍ.�
ُ

یَکون

دیٰ ة	 4( السُّ حَّ اء	 3( الصِّ
ّ

 	 2( الد
ّ

 1( الحَظ

خرداد 4799 - هِ.�
ّٰ
 مِنْ دونِ الل

ُ
بِ أو الحَدیدِ یُعْبَد

َ
ش

َ
 مِنَ الحَجَرِ أو الخ

ٌ
تِمْثال

بُ جَنُّ نَمُ 	 3( التَّ أسُ 	 2( الصَّ
َ
 1( الف

ترجمـــهترجمـــه

ةِ:  ز یاتِ و العِباراتِ إلی الفارِسیَّ
آ
رجِمِ ال

َ
ت

بوط به عبارات »متن درس« ترجمه‌های مر

شهریور 481403 - قوشِ.� کِتاباتِ وَ النُّ
ْ
حَضاراتِ مِنْ خِلالِ ال

ْ
 ال

ُ
 یَعرِف

ُ
نسان  الإ

َ
کان

خرداد 491403 - �.
ٌ
ة عائِرُ دینیَّ

َ
 وَ فیها ش

ّ
 إل

َ
لا حَضارَة

دی 501402 - �.
َ
رَة سَّ

َ
صْنامَهُم المُک

َ
 أ

َ
ما یَرْجِعُ النّاسُ یُشاهِدون

َ
عِنْد

شهریور 511402 - مةِ.�
َ
ک حْضَروا اِبراهیمَ )ع( لِلمُحا

َ
، أ

َ
رَة سَّ

َ
صنامَهُمُ المُک

َ
 النّاسُ أ

َ
مّا شاهَد

َ
ل

خرداد 1402 - دی 1400 - شهریور 5299 - ینَ.� قوامِهِم الکافِر
َ
نبیاءِ )ع( وَ صِراعِهِم مَعَ أ

أَ
یمُ عَن سیرَةِ ال  الکر

ُ
رآن

ُ
نا الق

َ
ث

َّ
د حَد

َ
ق

دی 531401 - نسانِ.� ريٌّ في وُجودِ الإ
ْ
ینَ فِط

ّ
 الد

َّ
ن

َ
ی أ

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
د

َ
 ت

ُ
قوش  وَ النُّ

ُ
الکِتابات

دی خارج 1400 - خرداد 541400 - �＀ ً
ینِ حَنیفا

ّ
 لِلد

َ
قِم وَجْهَك

َ
！وَ أ

خرداد و دی 551400 - �＀ُتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إبراهیم
ْ
عَل

َ
！... أ أنتَ ف

دی خارج 1400 - خرداد 1400 - شهریور 99 - دی 5697 - �＀م
ُ
قوهُ وَانصُروا آلِهَتَک ！قالوا حَرِّ

دی خارج 1400 - خرداد 571400 -  لِلعِبادَةِ. �
ٌ
یقة ر

َ
هُ دینٌ وَ ط

َ
 ل

َ
 وَ کان

ّ
رضِ إل

أ
عوبِ ال

ُ
عْبَ مِن ش

َ
لا ش

دی خارج 1400 - خرداد خارج 581400 - ها.  � رِّ
َ

بِ ش صْنامِ لِتَجَنُّ
أَ
رابینِ لِل

َ
قدیمُ الق

َ
 ت

َ
کان

دی خارج 1400 - شهریور 1400 - خرداد و شهریور 5999 - �＀ًسُدی 
َ

 یُتْرَك
ْ

ن
َ
 أ

ُ
نسان  یَحْسَبُ الإ

َ
！أ

شهریور 601400 - ینِ.�
ّ

سانِ بِالد
ْ
ن  اهتِمامَ الإ

ُ
د

ِّ
ؤک

ُ
 ت

ُ
دیمَة

َ
ثارُ الق

آ
ال

دی خارج 1400 - شهریور 611400 - �.
ً
تِهِم، بَقِيَ إبراهیمُ )ع( وَحیدا

َ
ومُهُ مِن مَدین

َ
رَجَ ق

َ
مّا خ

َ
عیادِ ل

أَ
في أحَدِ ال

آذر 1401 - دی 621400 - ی مَرِّ العُصورِ. �
َ
دیانِ النّاسِ عَل

َ
 في أ

ُ
رافات

ُ
 هذهِ الخ

ْ
اِزدادَت
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آذر 1401 - خرداد 1401 - خرداد 99- خرداد خارج 99 - شهریور 6398 - صْنامِ.�
أَ
ومَهُ مِنْ عِبادةِ ال

َ
 ق

َ
 یُنقِذ

ْ
 أن

َ
 )ع( حاوَل

ُ
لیل

َ
إبراهیمُ الخ

صْنامِنا«.�آذر 1401 - دی خارج 1400 - دی 99 - خرداد خارج 98- دی خارج 6498 -
َ
 إبراهیمُ الِاسْتِهزاءَ بِأ

ُ
مُ وَ یَقصِد

َّ
ل
َ
نَمَ لا یَتَک  الصَّ

َّ
: »إن

َ
ومُ یَتَهامَسون

َ
أ الق

َ
بَد

آذر 1401 - دی 1400 - دی خارج 6599 - �.
َّ

ینَ الحَق
ّ

 المُسْتَقیمَ وَ الد
َ

راط نوا الصِّ نبیاءَ لِیُبَیِّ
أَ
هُ ال

ّٰ
 الل

َ
رْسَل

َ
أ

خرداد 6698 - �.
َ

 المَعْبَد
َ

رَك
َ
تِفِهِ وَ ت

َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
 الف

َ
ق

َّ
مَّ عَل

ُ
ث

خرداد 6798 - ینِ.�
ّ

نسانِ بِالد  اهتِمامَ الإ
ُ

د
ِّ
ؤک

ُ
 ت

ُ
دیمَة

َ
 الق

ُ
الحَضارات

دی 98- دی خارج 6898 - نَمَ الکبیرَ.�  الصَّ
ّ

صْنامِ في المَعْبَدِ إل
أَ
رَ إبراهیمُ )ع( جَمیعَ ال سَّ

َ
ک

خرداد خارج 1400 - خرداد خارج 691401 - �.
ُ

 إبراهیمَ )ع( هُوَ الفاعِل
َّ

ن
َ
نّوا أ

َ
، ظ

ً
رة سَّ

َ
صْنامَهُم مُک

َ
 النّاسُ أ

َ
مّا شاهَد

َ
ل

شهریور 701401 - هُ مِنْها.�
ّٰ
هُ الل

َ
ذ

َ
مَّ أنق

ُ
فوهُ في النّارِ، ث

َ
ذ

َ
ق
َ
حْضَروا إبراهیمَ )ع( ف

َ
أ

آذر 711401 - صْنامِ في المَعْبَدِ.�
أَ
رَ جَمیعَ ال سَّ

َ
 وَ ک

ً
أسا

َ
 ف

َ
حَمَل

َ
 ف

ً
بَقيَ إبراهیمُ وَحیدا

سَك« 
ْ
ف
َ
موا« و »اِختَبِر ن

َ
بوط به عبارات »اِعل ترجمه‌های مر

دی 721403 - �＀...
ً
هِ جَمیعا

ّٰ
 لل

َ
ة عِزَّ

ْ
 ال

َّ
هُم إن

ُ
ول

َ
 ق

َ
ك

ْ
！وَ لا یَحْزُن

شهریور 731403 - �＀َمُحْسِنین
ْ
جْرَ ال

َ
هَ لا یُضیعُ أ

ّٰ
 الل

َّ
！...إن

دی 98 - خرداد 741403 - ةٍ.�
َ
 بِسُهول

ُ
رَك

ْ
د

ُ
 لا ت

ٌ
 النّاسِ غایَة

ِ
 إرضاءَ جَمیع

َّ
کأن

دی 751402 - �＀ َ
عْقِلون

َ
م ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

ً
بیّا  عَرَ

ً
رآنا

ُ
ناه ق

ْ
ا جَعَل

ّ
！إن

شهریور 761402 - �＀... نا
َ
 ل

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل حَمِّ

ُ
نا وَ لا ت بَّ ！... رَ

خرداد خارج 7799 - دَبِ. �
أَ
 کال

َ
رَ کالجَهْلِ وَ لا میراث

ْ
ق
َ
لا ف

دی 1401 - شهریور 7899 -  مَعَ الفِعْلِ.�
ّ

ولٍ إل
َ
یْرَ في ق

َ
لا خ

دی 7999 - �＀ َ
مون

َ
عْل

َ
نْتُم لا ت

ُ
م ک

ُ
ک هذا یَومُ البَعْثِ وَ لکِنَّ

َ
！ف

دی خارج 8099 - �＀... 
َ

مون
َ
ذینَ لا یَعْل

َّ
 وَ ال

َ
مون

َ
ذینَ یَعْل

َّ
！... هَل یَسْتَوي ال

خرداد 8198 - �＀... مْتَنا
َّ
 ما عَل

ّ
نا إل

َ
مَ ل

ْ
！لا عِل

شهریور 8298 - � ＀ ً
رابا

ُ
نْتُ ت

ُ
ني ک

َ
یْت

َ
 الکافِرُ یا ل

ُ
！وَ یَقول

دی 98 - دی خارج 8398 -  مِنَ العافِیَةِ.�
ُ

جْمَل
َ
لا لِباسَ أ

بوط به عبارات »تمارین« ترجمه‌های مر

دی 841403 - وبَهُم.�
ُ
ل
ُ
هَ یُنیرُ ق

ّٰ
 الل

َّ
ن

َ
 أ

َ
مون

َ
یتَ المُسلِمینَ یَعل

َ
ل

دی 851403 - رِ.�
ُّ
ک

َ
ف  التَّ

ُ
ل

ْ
 مِث

َ
لا عِبادَة

خرداد 861403 - هِ.�
ّٰ
 مِن دونِ الل

ُ
عْبُد

ُ
بِ أو الحَدید ت

َ
ش

َ
 مِنَ الخ

ُ
ماثیل

َ
صنامُ ت

أ
ال

دی 871402 - �. وِّ
ُ

 مِن خِداعِ العَد
َ

د
َّ
ک

َ
أ
َ
د ت

َ
ائرُ ق

ّ
الط

دی 1402 - خرداد 881401 - رِ.�
ُّ
ک

َ
ف  التَّ

ُ
ل

ْ
 مِث

َ
جَهْلِ وَ لا عِبادَة

ْ
 مِنَ ال

ُّ
د

َ
ش

َ
رَ أ

ْ
ق
َ
لا ف
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قواعــــدقواعــــد

: ي
َ
 التّالیة

َ
فعال

أ ْ
رجِمِ ال

َ
ت

تَبَ )نوشت(14 -0
َ
ک

شهریور 1403 جَرَةِ.�
َّ

ی الش
َ
 عَل

ً
یئا

َ
کتُبوا ش

َ
ب( لا ت 		 یاتِهِ.  ذِکر

ٌ
د  یَکتُبُ مُحمَّ

َ
الف( سَوف

خرداد 141402 -1  )سؤال کرد(�
َ

ل
َ
سَأ

 المدیرُ: أ في المدرسةِ طالبٌ؟: ........................
َ

ب( سُئِل ني؟: ........................	
َ
سألون

َ
الف( أنتُم لِمَ ت

خرداد 141402 -2 َ )تلاش کرد(�
اِجْتَهَد

 فی دُروسِها: ...................
ْ

جْتَهِد
َ
مْ ت

َ
ب( هي ل 	................... :

ِّ
ف  في الصَّ

َ
 یَجْتَهِدون

ْ
د

َ
بُ ق

ّ
ل

ُّ
الف( الط

خرداد 141402 -3 رَمَ )گرامی داشت(� ْ
ک أ

یْنا: ................. َ
رِمْ والِد

ْ
ب( لِنُک 		 هَداءَ: ..................

ُ
رِموا الش

ْ
ک

َ
الف( أ

دی 141400 -4 ر )آمرزید(�
َ
ف

َ
غ

ارُ: .................
ّ
ف

َ
هُ هوَ الغ

ّٰ
ج( الل هُ: .................	 َ

هُ عبد
ّٰ
رَ الل

َ
ف

َ
ب( قد غ رُ المُخطِئ: .................	

َ
الف( لا یُغف

خرداد 141400 -5 سَ )نشست(�
َ
جَل

.................. : َ
 یَجلِسون

َ
ب( هُم سَوف رضِ: ..................	

أ
ی ال

َ
 یَجلِسُ عَل

َ
الف( کان

ج( هي جَلسَت هناك: ..................

دی 1499 -6 رَ )آمرزید(�
َ
ف

َ
غ

ار: .................
ّ
ف

َ
ب( الغ 		 ور: ................. ُ

ف
ْ
الف( المَغ

خرداد 1498 -7 رَ )آمرزش خواست(�
َ
ف

ْ
اِسْتَغ

 لِذنوبِهِم: .................
َ

یتَهُم یَستَغفِرون
َ
ب( ل م: .................	 ُ

ها النّاسُ: اِستَغفِروا لِذنوبک الف( أیُّ

شهریور 1498 -8 عَ )برُید(�
َ
ط

َ
ق

ب( لا نقَطعَُ: ................. 		 الف( کانوا یقَطعَونَ: .................

دی 1498 -9 سَ )نشانید(�
َ
أجل

................. :
َ

م یُجلِسوا التَلامیذ
َ
ب( هم ل طفال: .................	

أ
جلِسینَ ال

ُ
الف( لِماذا لا ت

راغ:ك
َ
 المناسِبَ لِلف

َ
اِنتَخِب الفِعل

خرداد 151402 -0 ینِ.�
ّ

نسانِ بِالد  اهتِمامَ الإ
ُ

.............. الحَضارات
ُ

د
ِّ
ؤک

ُ
	 3( ت

َ
د

َّ
ک

َ
	 2( أ

ُ
د

ِّ
 1( یُؤک

خرداد 151402 -1  في المُباراةِ.�
َ

مَ إیران
َ
بابُنا عَل

َ
.............. ش

عَ
َ
عَتْ	 3( رَف

َ
عوا	 2( رَف

َ
 1( رَف

خرداد 151402 -2 ینِ.�
ّ

نسانِ بِالد  .............. اهْتِمامَ الإ
ُ
دیمَة

َ
ثارُ الق

آ
ال

ُ
د

ِّ
	 3( یُؤک

َ
ون

ُ
د

ِّ
	 2( یُؤک

ُ
د

ِّ
ؤک

ُ
 1( ت
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فضیل ـ اسم المُبالغة ـ اسم المَفعول ـ اسم الفاعِل(ل سماءِ في الجُمَلِ: )اسم المَکان ـ اسم التَّ
أ
 عَن هذِهِ ال

ْ
اِبحَث

خرداد 151401 -3 صْنامِ في المَعْبَدِ.�
أَ
بَر ال

ْ
ک

َ
تِفِ أ

َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
 إبراهیمُ )ع( الف

َ
ق

َّ
عَل

شهریور 1599 -4 صْنامِ.�
أَ
ر ال

َ
صْغ

َ
تِفِ أ

َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
 إبراهیمُ )ع( الف

َ
ق

َّ
عَل

شهریور 1403 - خرداد 1400 - خرداد خارج 98 - خرداد خارج 151400 -5 � ＀َرَمین
ْ
ني مِنَ المُک

َ
بّي وَ جَعَل رَلي رَ

َ
ف

َ
 بِما غ

َ
مون

َ
ومي یَعْل

َ
یْتَ ق

َ
！... یا ل

دی 1599 -6  جَناحَهُ مَکسورٌ.�
َّ

هِ، یَتَظاهَرُ بِأن
ِّ

ربَ عُش
ُ
 ق

ً
ترِسا

ْ
 مُف

ً
ما یَریٰ حَیَوانا

َ
عِند

:م
ٌّ

ط
َ

حتَها خ
َ
تي ت

َّ
لماتِ ال

َ
رْجِمِ الک

َ
ت

شهریور 151402 -7 ذِبِ.�
َ
 مِنَ الک

ُ
سْوَأ

َ
لاسوءَ أ

خرداد خارج 151400 -8 عَواتِ.�
َّ

یا إلهي یا مُجیبَ الد

خرداد خارج 1402 - شهریور 1599 -9 �＀ٌمَرصوص 
ٌ

هُم بُنیان
َّ
ن
َ
أ
َ
！... ک

خرداد خارج 161400 -0  الحَسَنُ.�
ُ

ق
ُ
ل

ُ
حْسَنُ الحَسَنِ الخ

َ
أ

تیر 98 - شهریور 161400 -1 �.
ً
رَة سَّ

َ
صْنامَهم مُک

َ
شاهَدوا أ

خرداد خارج 1699 -2  مِنَ العافیَةِ.�
ُ

جْمَل
َ
لا لِباسَ أ

شهریور 1699 -3  مِنَ المَوتِ.�
ُّ

د
َ

ش
َ
هْلِها أ

َ
یرِ أ

َ
بُ الحاجَةِ مِنْ غ

َ
ل
َ
ط

دی خارج 1400 - دی خارج 1699 -4 �!
ُ

رَ یَنزِل
َ
یْتَ المَط

َ
ی المُزارِعُ: ل مَنَّ

َ
ت

خرداد خارج 1698 -5 صْنامِ.�
أَ
رِ ال

َ
صْغ

َ
تفِ أ

َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
 إبراهیمُ )ع( الف

َ
ق

َّ
عَل

شهریور 1698 -6 �＀َجرَ المُحْسِنین
َ
هَ لا یُضیعُ أ

ّٰ
 الل

َّ
！... إن

دی 161400 -7 ارُ.�
ّ
ف

َ
هُ هُوَ الغ

ّٰ
الل

: ن
�ّ

ط
َ

حتَها خ
َ
تي ت

ّ
عرابيَّ للکلماتِ ال  الإ

َّ
نِ المَحَل عَیِّ

شهریور 161403 -8  في المَعبَدِ.�
َ
رَة سَّ

َ
صْنامَهُم المُک

َ
رَجَعَ النّاسُ و شاهَدوا أ

دی 161402 -9 �＀... 
ً
هِ جَمیعا

ّ
 لِل

َ
ة عِزَّ

ْ
 ال

َّ
هُم إن

ُ
ول

َ
 ق

َ
ك

ْ
！وَ لا یَحْزُن

خرداد خارج 171402 -0 �.
ً
رة النّاسُ شاهَدوا أصنامَهم مُکسَّ

شهریور 171402 -1 صنامِ.�
أَ
 قومَهُ مِن عِبادةِ ال

َ
 یُنْقِذ

ْ
ن

َ
 إبراهیمُ )ع( أ

َ
حاوَل

خرداد 171402 -2 ها.� رِّ
َ

بُ ش جَنُّ
َ
لِهَةِ ت

آ
رابینِ لِل

َ
قدیمِ الق

َ
 مِنْ ت

ُ
ف

َ
الهَد

دی 171401 -3 �.
ِّ

هْلِ الحَق
َ
 مِنْ أ

َ
ذوا الباطِل

ُ
خ

َ
أ
َ
لا ت

خرداد 171401 -4 حَضَرَ المُسافِرُ في قاعَةِ المَطارِ.�

خرداد خارج 171401 -5 بیاءِ )ع(.�
ْ
ن
َ أ
یمُ عَنْ سیرَةِ ال  الکر

ُ
رآن

ُ
نَا الق

َ
ث

َّ
د حَد

َ
وَ ق

خرداد خارج 171400 -6 صْنامِنا.�
َ
 ابراهیمُ )ع( الِاسْتِهْزاءَ بِأ

ُ
صِد

ْ
ما یَق

َّ
إن

آذر 171401 -7  الحَسَنُ.�
ُ

ق
ُ
ل

ُ
حْسَنُ الحَسَنِ الخ

َ
أ
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خرداد 1400 - آذر 171401 -8 ینِ.�
ّ

نسانِ بِالد  اهتِمامَ الإ
ُ

د
ِّ
ؤک

ُ
 ت

ُ
دیمَة

َ
ثارُ الق

آ
ال

شهریور 171400 -9 �.
ً
تَرِسا

ْ
 مُف

ً
کيُّ حَیَوانا

َّ
ائِرُ الذ

ّ
یَرَی الط

دی 181400 -0 هِ.�
ِّ

 في عُش
ً
 طائرا

ُ
بَعُ الحَیَوان

ْ
یَت

خرداد و دی 1899 -1 هُ مَنْ لا یَرْحَمُ النّاسَ.�
ّٰ
لا یَرْحَمُ الل

شهریور 1898 -2 صْنامِ.�
أَ
رِ ال

َ
صْغ

َ
تِفِ أ

َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
 إبراهیمُ )ع( الف

َ
ق

َّ
عَل

شهریور خارج 1898 -3 صْنامِ في المَعْبَدِ.�
أَ
رَ جَمیعَ ال سَّ

َ
أسَهُ وَ ک

َ
 ف

َ
حَمَل

َ
 ف

ً
بَقِيَ إبراهیمُ )ع( وَحیدا

:س عرابيِّ  الإ
ِّ

رفيِّ و المحل حلیلِ الصَّ حیحَ في التَّ نِ الصَّ عَیِّ

خرداد خارج 181402 -4 صْنامِ في المَعْبَدِ.«�
أَ
رَ إبراهیمُ )ع( جَمیعَ ال سَّ

َ
»ک

رَ:  سَّ
َ
الف( ک

رٌ، مَعلوم
َّ
 ماضٍ، مفردٌ، مذک

ٌ
رٌ، مَجهول	 2( فعل

َّ
 ماضٍ ، مفردٌ، مذک

ٌ
 1( فعل

ب( المَعْبَدِ: 

 بِأل / مَجرورٌ بِحَرفِ جَرٍّ
ٌ

ف ‌الیه	 2( اسمُ مَکانٍ، مفردٌ، مُعرَّ
ٌ

 بِأل / مضاف
ٌ

ف رٌ ، مُعرَّ
َّ
 1( اِسمٌ، مفردٌ، مذک

دی 181401 -5 صْنامِ في المَعْبَدِ.�
أَ
رَ جَمیعَ ال سَّ

َ
إبراهیمُ )ع( ک

رَ:  سَّ
َ
الف( ک

ٌ
 أمرٍ - مَعلومٌ / فاعِل

ُ
		 2( فعل برٌ

َ
 ماضٍ - مَعلومٌ / خ

ٌ
 1( فعل

ب( المَعْبَدِ: 

رٌ - اسمُ مَکانٍ / مَجرور بِحَرفِ جَرٍّ
َّ
 / مضاف‌إلیه	 2( اِسمٌ - مفردٌ - مذک

ٌ
کرة

َ
رٌ - ن

َّ
 1( اِسمٌ - مفردٌ - مذک

خرداد خارج 181400 -6 �!
ً
 کثیرا

ُ
ر یَنزِل

َ
یْتَ المَط

َ
ی المُزارِ عُ: ل مَنَّ

َ
ت

ٌ
ف بِأل / فاعل  1( اسمٌ، جمع التّکسیر )مفردهُ المَزْرَعَة(، اسمُ المَکانِ، المُعرَّ

ٌ
ف بِأل / فاعل ر، اسمُ الفاعِلِ، المُعرَّ

ّ
 2( اسمٌ، مفرد، مذک

رَعَ« / خبرٌ
َ

ر، اسمُ الفاعِلِ مِنْ »ز
ّ
 3( اسمٌ، مذک

خرداد خارج 1898 -7 نَمَ الکبیرَ.�  الصَّ
ّ

صْنامِ في المَعْبَدِ إل
أَ
رَ جَمیعَ ال سَّ

َ
ک

ٌ
ة

َ
رٌ، مَعرف

َّ
ک

َ
		 2( اسمُ المَکانِ، مفردٌ، مُذ  بِأل

ٌ
ف  1( اسمُ الفاعِلِ، مفردٌ، مُعَرَّ

مهارت درک و فهــــممهارت درک و فهــــم

راغِ: ع
َ
 لِلف

َ
حیحَة  الصَّ

َ
لِمة

َ
نِ الک عَیِّ

رابین - المُجیبُ(
َ
تِف -  الق

َ
یْتَ - الک

َ
نَم - الحَنیف - ل أس - سُدیً - المَطار -  الصَّ

َ
ة - الف

َ
سَد

ْ
ن - مَف دیُّ )التَّ

دی 181403 -8  دَعَواتِ النّاسِ.�
ُ

ذي یَقبَل
َّ
........................ هوَ ال

دی خارج 181401 -9 ها.� رِّ
َ

بَ ش جَنُّ
َ
سْبَ رِضاها وَ ت

َ
لهةِ ک

آ
دیمِ ....................... لِل

ْ
ق
َ
 مِنْ ت

ُ
ف

َ
 الهَد

َ
کان

دی 191401 -0 م یَحْضُرْ.�
َ
 ل

َ
لیل

َّ
یّاحُ في قاعَةِ ....................... لکنَّ الد حَضَرَ السُّ

شهریور 1403 - خرداد 191400 -1 �. ............. َ
نسان هُ الإ

ّٰ
 الل

ُ
لا یَترُك
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خرداد 1999 -2 نسانِ.� ريٌّ في الإ
ْ
َّ ............. فِط

إن

دی خارج 1400 - شهریور 99 - دی خارج 1998 -3 عِ.�
ْ

ی الجِذ
َ
عْل

َ
عُ أ

َ
عْضاءِ الجِسْمِ یَق

َ
............. عُضْوٌ مِنْ أ

دی خارج 1998 -4 عُ بِها.�
َ
ط

ْ
یضَةٍ مِنَ الحَدیدِ یُق بِ وَ سِنًّ عَر

َ
ش

َ
 یَدٍ مِنَ الخ

ُ
ها ذات

َ
............. ل

دی 97 - شهریور 1400 - خرداد 191402 -5 �.
ِّ

ینِ الحَق
ّ

ی الد
َ
 إل

ُ
 لِلباطِلِ وَ المُتَمایِل

ٌ
............. تارِك

خرداد خارج 191400 -6 ضَبَ ............. .�
َ
 الغ

َّ
إن

َ
ضَبْ ف

ْ
غ

َ
لا ت

خرداد خارج 1400 - دی 1998 -7 �!
ً
ثیرا

َ
 ک

ُ
رَ یَنْزِل

َ
مَنّی المُزارِعُ: ............. المَط

َ
ت

خرداد خارج 1401 - دی خارج 191400 -8 هِ.�
ّٰ
 مِنْ دونِ الل

ُ
و حَدیدٍ یُعبَد

َ
بٍ أ

َ
ش

َ
و خ

َ
 مِنْ حَجَرٍ أ

ٌ
............. تِمْثال

سئِلةِ التّالیةِ:ف
أ
مَّ أجِبْ عَن ال

ُ
صَّ ث اِقرَأ النَّ

ی 
َ
عیادِ إل

أَ
حدِ ال

َ
هَبَ في أ

َ
 )ع( ذ

َ
لیل

َ
 إبراهیمَ الخ

َّ
ن

َ
مُ أ

َ
عل

َ
ما ن

َ
صنامِ، ک

أَ
رافاتِ و عِبادَةِ ال

ُ
رِ مِنَ الخ

َ
نقاذِ البَش نبیاءَ )ع( لإ

أَ
هُ ال

ّٰ
 الل

َ
رسَل

َ
»أ

مةِ 
َ
ک حضَروهُ للمُحا

َ
ومُ أ

َ
لق

َ
رَجَ مِن المَعبَدِ، ا

َ
نمِ و خ ا الصَّ

َ
تِفِ هذ

َ
سَ عَلی ک

ْ
ا
ّ
 الف

َ
ق

َّ
عَل

َ
بیرَ، ف

َ
نَمَ الک  الصَّ

ّ
رَ جَمیعَ الـأصنامِ إل سَّ

َ
المَعبدِ وَ ک

دی 1403 هُ بَینَ النّاسِ.«�
َ
أن

َ
عَ ش

َ
ومِهِ و رَف

َ
مامَ ق

َ
هُ مِنها بِسَبَبِ صَبرِهِ أ

َ
ذ

َ
نق

َ
عالی أ

َ
 و ت

َ
بارَك

َ
هَ ت

ّٰ
فوهُ في النّارِ ولکنَّ الل

َ
ذ

َ
و ق

هُ إبراهیمَ )ع(؟19 -9
ّٰ
 الل

َ
ذ

َ
نق

َ
لِماذا أ

ی المَعبَدِ؟20 -0
َ
هَبَ إبراهیمُ )ع( إل

َ
مَتی ذ

نبیاءِ؟20 -1
أَ
 إرسالِ ال

ُ
 هَدف

َ
کان ما

2- 20 :
َ
أ
َ
ط

َ
نِ الخ عیِّ

بیرِ.
َ
نَمِ الک تِفِ الصَّ

َ
سُ عَلی ک

ْ
 الفا

َ
ق

ِّ
تِفِهِ.	 2( عُل

َ
سَ عَلی ک

ْ
ا
َ
 إبراهیمُ )ع( الف

َ
 1( جَعَل

عائِـرَه 
َ

ريٌّ في وُجودِهِ و لکِنَّ ش
ْ
ه فِط

َّ
ن

أ
ینِ، لِ

ّ
سانِ بِالد

ْ
ن  اِهتمامَ الإ

ُ
د

ِّ
ؤک

ُ
ماثیلِ ت قوشِ وَ التَّ تْ مِنْ خِلالِ النُّ

َ
شِف

ُ
کت

ُ
تي ا

َّ
 ال

ُ
دیمَة

َ
ثارُ الق

آ
»ال

خرداد خارج 1400 رشادِ.«� نبیاءَ )ع( لِلهِدایَة وَ الإ
أَ
یهِ ال

َ
 إل

َ
رْسَل

َ
أ
َ
ةِ ف

َ
ه في هذِهِ الحال

ْ
م یَترُک

َ
عالی ل

َ
هُ ت

ّٰ
أمّا الل

َ
، ف

ً
ة رافیَّ

ُ
تْ خ

َ
کان

ینِ؟20 -3
ّ

نسانِ بِالد ی اهتمامِ الإ
َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
ما یَد

 .
ُ

نسان ها الإ
َ
ف

َ
ش

َ
کت تي ا

َّ
 ال

ُ
دیمَة

َ
ثارُ الق

آ
		 2( ال  . مْرٌ فطريٌّ

َ
ینَ أ

ّ
 الد

َّ
ن

أَ
 1( لِ

رافاتِ؟20 -4
ُ

 في الخ
ُ

نسان  الإ
َ

رِك
ُ
لِماذا ما ت

 .
ً
ة رافیَّ

ُ
تْ خ

َ
 کان

ْ
عائِر النّاسِ وَ إن

َ
هُ. 	 2( بِش

ّٰ
هُم الل

َ
رْسَل

َ
ذینَ أ

َّ
بیّینَ ال  1( بِسَببِ هِدایَة النَّ

نَمَ   الصَّ
ّ

صْنامِ فِي المَعْبَدِ إِل
أَ
رَ جَمیعَ ال سَّ

َ
 وَ ک

ً
أسا

َ
 ف

َ
حَمَل

َ
، ف

ً
تِهِم، بَقِيَ إبراهیمُ )ع( وَحیدا

َ
ومُهُ مِنْ مَدین

َ
رَجَ ق

َ
مّا خ

َ
عیادِ ل

أَ
حَدِ ال

َ
في أ

َ
»ف

خرداد خارج 1401 �» .
َ

 المَعْبَد
َ

رَك
َ
تِفِهِ وَ ت

َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
 الف

َ
ق

َّ
مَّ عَل

ُ
بیرَ ث

َ
الک

نَمِ؟ ............................................................. .20 -5 ی کتفِ الصَّ
َ
 إبراهیمُ )ع( عَل

َ
ق

َّ
ماذا عَل

تِهِم؟ ............................................................. .20 -6
َ
رَجَ قومُ إبراهیمَ )ع( مِنْ مَدین

َ
مَتی خ

:ص
ِ

حیحَ و الخطأ حَسَبَ الحقیقةِ و الواقِع ن الصَّ عَیِّ

شهریور 201400 -7 صْنامِ.�
أَ
رِ ال

َ
صغ

َ
تِفِ أ

َ
ی ک

َ
أسَ عَل

َ
ق إبراهیمُ )ع( الف

َّ
عَل

دی 201400 -8  لِلعِبادَةِ.�
ٌ
ة

َ
یق ر

َ
عوبِ دینٌ أو ط

ُّ
ن لِبَعضِ الش

ُ
م یَک

َ
ل

دی خارج 201400 -9 ینِ.�
ّ

نسانِ بِالد  اهتِمامَ الإ
ُ

د
ِّ
ؤک

ُ
 ت

ُ
دیمَة

َ
ثارُ الق

آ
ال

دی 2199 -0 هِ.�
ّٰ
 مِنْ دونِ الل

ُ
بٍ یُعْبَد

َ
ش

َ
و خ

َ
 مِنْ حَجَرٍ أ

ٌ
نَمُ تِمْثال لصَّ

َ
ا
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واژه‌شناسی   واژه‌شناسی   ردیفردیف

کلماتی را که زیر آن‌ها خط است، ترجمه کن:الف

 هیچ گنجی بی‌نیازکننده‌تر از قناعت نیست.1-

 ابراهیم )ع( تبر را روی شانۀ بت آویخت.2-

 گروه ابراهیم )ع( را آورد. )حاضر کرد.(3-

 مادر از پرنده‌ای زخمی نگهداری می‌کرد.4-

 خدای من! موفقیّت را بخت‌وبهره‌ام در زندگی قرار بده.5-

کید می‌کنند.6-  تندیس‌ها بر توجّه انسان به دین تأ

کید می‌کنند.7-  نوشته‌ها و نگاره‌ها بر توجّه انسان به دین تأ

 قرآن با ما دربارۀ کشمکش )درگیری( پیامبران با کافران سخن 8-

گفته است.

 با یکتاپرستی به دین روی بیاور.9-

 گویی آن‌ها ساختمانی استوارند.0-1

 عبادت‌ها و مراسم او خُرافی بود.1-1

 گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.2-1

 همانا خشم مایۀ تباهی است.3-1

 زمانی که این پرنده از فریب دشمن مطمئن می‌شود.4-1

 ابراهیم )ع( همۀ بت‌ها را شکست. )شکاندْ(5-1

 سینه را از شادمانی پر کن.6-1

 ابراهیم )ع( قوم خود را از پرستش بت‌ها نجات داد.7-1

 خداوند انسان را بیهوده و پوچ رها نمی‌کند.8-1

 خداوند ابراهیم )ع( را از آتش نجات داد.9-1

 تبر را بر شانه‌اش آویخت.0-2

 قرآن با ما دربارۀ روش و کردار پیامبران سخن گفته است.1-2

متضاد و مترادف را مشخّص کن:ب

لام )صلح و آشتی(2-2 راع )کشمکش( ≠ الَسَّ  الصِّ

 أسْفَل ]الجِذْعِ[ )پایین ]تنه[( ≠ أعلیَ ]الجِذْعِ[ )بالا ]ی تنه[(3-2

پاسخ‌های تشریحی پاسخ‌های تشریحی 

 )دو کلمه اضافی است.( 4-2
الف( الحَنیف = المُوَحَِّد )یکتاپرست(

لمْ )آشتی و صلح( ب( النِّزاع )کشمکش و درگیری( ≠ السِّ

 )یک کلمه اضافی است.( 5-2
الف( نصََرَ = أعَانَ )یاری کرد(

راع )درگیری( لمْ )صلح، سازش( ≠ الصِّ ب( السِّ

 )دو کلمه اضافی است.( 6-2
دیق )دوست( الف( الحَبیب = الصَّ
ب( الخَیر )خوبی( ≠ الشّرّ )بدی(

 )دو کلمه اضافی است.( 7-2
الف( الفَلّح = المُزارِع )کشاورز( 

لمْ )صلح، آشتی( راع )کشمکش( ≠ السِّ ب( الصِّ

کلمۀ ناهماهنگ را در معنی مشخّص کن:ج

 سه کلمۀ دیگر از اجزای بدن هستند.8-2
بررسی گزینه‌ها: 

2( استخوان‌ها  	 1( گوشت‌ها 
4( بهره‌ها  	 3( چشم‌ها 

 سه کلمۀ دیگر از اعضای بدن هستند.9-2
بررسی گزینه‌ها: 

1( پا        2( زن      3( سر         4( شانه 

 سه کلمۀ دیگر از فلزات هستند.0-3
بررسی گزینه‌ها: 

1( آهن     2( مس     3( شیشه     4( طلا 

 کلمات دیگر با هم ارتباط معنایی دارند.1-3
بررسی گزینه‌ها:

2( نقاشی‌ها  	 1( نگاره‌ها )کنده‌کاری‌ها( 
4( قوم‌ها، گروه‌ها  	 3( نوشته‌ها 

 سه کلمه دیگر از فلزات هستند.2-3
بررسی گزینه‌ها:

1( نقره     2( گلِ      3( طلا         4( مس 
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 سه کلمۀ دیگر بر جنس دلالت دارند.3-3
بررسی گزینه‌ها:

1( نقره     2( مس     3( طلا        4( مهمان 

مفرد یا جمع کلمات را بنویس: د

جمع الأنَاشید )سرودها(4-3  الأنُشودَة 

جمع الفَرائسِ )شکارها(5-3  الفَریسَة 

جمع الفُقَراء )نیازمندان(6-3  الفَقیر 

جمع الأصَْنام )بت‌ها(7-3 نمَ   الصَّ

مفرد ناقِد )سخن‌سنج، نقد‌کننده(8-3  نقُّاد 

نمَ )بت(9-3 مفرد الصَّ  الأصَْنام 

کتاف )شانه‌ها(0-4 جمع أَ  کَتفِ 

جمع الفُؤوس )تبرها(1-4  الفَأس 

مفرد القُربان )قربانی(2-4  القَرابین 
جواب درست را انتخاب کن:ه‍

 جمع »العَظمْ«  1( العِظام )استخوان‌ها( 3-4
بررسی سایر گزینه‌ها:

2( العُظمَاء )بزرگان(      3( الأعَاظِم )بزرگ‌ترین‌ها( 

 مفرد »العُصور«  1( العَصْر )زمان، دوره( 4-4
بررسی سایر گزینه‌ها:

مفرد العاصِر )فشرندۀ میوه(  2( العَصَرَة 
3( العَصیر )عصاره، آب ]میوه[( 

کلمۀ مناسب را برای توضیحات زیر انتخاب کن:و

 شخصی که به انجام تکالیفش نمی‌پردازد.5-4
بررسی گزینه‌ها:

1( یکتاپرست     2( تعمیرکار     3( تنبل  

 بی‌فایده می‌باشد.6-4
بررسی گزینه‌ها:

2( بیماری‌  	 1( بهره، بخت، شانس 
4( بیهوده  	 3( سلامتی 

 »تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن است که به جای خدا 7-4
پرستیده می‌شود.«

بررسی گزینه‌ها:
1( تبر             2( بت           3( دوری کردن 

ترجمـــهترجمـــه

آیات و عبارات را به فارسی ترجمه کن:ز

 انسان تمدّن‌ها را از میان نوشته‌ها و نگاره‌ها )کنده‌کاری‌ها( 8-4
می‌شناخت.

دینی 9-4 مراسمی  آن  در  اینکه  مگر  نیست  تمدّنی  هیچ   
وجود دارد.

 زمانی که مردم برمی‌گردند بت‌های شکسته‌شان را می‌بینند.0-5

 زمانی‌که مردم بت‌های شکسته‌شان را دیدند، ابراهیم )ع( را 1-5
کمه آوردند )حاضر کردند(. برای محا

 قرآن کریم دربارۀ روش پیامبران )ع( و درگیری )کشمکش( 2-5
آن‌ها با مردمان کافرشان با ما سخن گفته است.

 نوشته‌ها و نگاره‌ها بر این‌که دین در وجود انسان فطری 3-5
است، دلالت می‌کند.

 با یکتاپرستی به دین روی بیاور.4-5

 آیا تو این ]کار[ را با خدایانمان انجام دادی ای ابراهیم؟5-5

 گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.6-5

 هیچ ملّتی از ملّت‌های زمین نیست، مگر این‌که آیین و 7-5
روشی برای پرستش داشته باشد.

 پیشکش کردن قربانی‌ها به بت‌ها برای دوری جستن از بدی‌ 8-5
آن‌ها بود.

 آیا انسان گمان می‌کند )می‌پندارد( که بیهوده رها می‌شود؟!9-5

کید می‌کند.0-6  آثار کهن بر توجّه انسان به دین تأ

 در یکی از عیدها، وقتی قومش از شهرشان خارج شدند، 1-6
ابراهیم )ع( تنها ماند.

 در گذر زمان‌ها، این خرافات در دین‌های مردم افزایش یافت.2-6

ابراهیم خلیل )ع( تلاش کرد که قومش را از پرستش بت‌ها 3-6
نجات دهد.

 مردم شروع به پچ‌پچ کردند: »قطعاً بت سخن نمی‌گوید و 4-6
ابراهیم قصد مسخره کردن بت‌های ما را دارد.«
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را 5-6 حق  دین  و  راست  راه  تا  فرستاد  را  پیامبران  خداوند   
آشکار کنند.

 سپس تبر را بر روی شانۀ آن آویخت )آویزان کرد( و معبد 6-6
)عبادتگاه( را ترک کرد.

کید می‌کند.7-6  تمدّن‌های قدیم بر توجّه انسان به دین تأ

 ابراهیم )ع( همۀ بت‌ها را به جز بت بزرگ در معبد، شکست.8-6

 زمانی که مردم بت‌هایشان را شکسته دیدند، گمان کردند 9-6
که ابراهیم)ع( همان انجام‌دهنده ]این‌کار[ است.

انداختند، 0-7 او را در آتش  ابراهیم )ع( را حاضر کردند پس   
سپس خدا او را از آن نجات داد.

 ابراهیم )ع( تنها ماند پس تبری را برداشت و تمام بت‌ها 1-7
را در معبد شکست.

 گفتارشان تو را نباید اندوهگین کند؛ زیرا ارجمندی، همه 2-7
از آنِ )برای( خداست.

بی‌گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند.3-7

به 4-7 که   است  هدفی  مردم،  همۀ  ساختن  خشنود  گویی   
آسانی به‌دست آورده نمی‌شود. )به دست نمی‌آید(

 بی‌گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است 5-7
شما خردورزی کنید.

 ]ای[ پروردگار ما، آنچه که هیچ توانی نسبت به آن نداریم، 6-7
بر ما تحمیل مکن.

 هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست.7-7

 هیچ خیری در سخنی )گفتاری( نیست؛ مگر این‌که همراه 8-7
کردار )عمل( باشد.

 و این، روز رستاخیز است، ولی شما نمی‌دانستید.9-7

 آیا کسانی‌که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟0-8

)برای 1-8 نداریم  دانشی  هیچ  آموخته‌ای،  ما  به  آن‌چه  جز   
ما نیست(.

 و کافر می‌گوید: ای کاش من خاک بودم!2-8

 هیچ لباسی زیباتر از سلامتی )تندرستی( نیست.3-8

ــان را 4-8 ــد دل‌هایش ــه خداون ــد ک ــلمان‌ها بدانن  کاش مس
نورانــی می‌کنــد.

 هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست.5-8

 بت‌ها، مجسّمه‌هایی از چوب یا آهن است که به جای خدا 6-8
پرستش می‌شود.

 پرنده از فریب )نیرنگ( دشمن مطمئن شده است.7-8

مانند 8-8 عبادتی  هیچ  و  نادانی  از  سخت‌تر  فقری  هیچ   
اندیشیدن نیست.

گر مردم را دشنام دهید ]با این کار[، میانشان دشمنی 9-8  ا
کسب می‌کنید.

 ما از گلِ آفریده شدیم پس به خاندانمان افتخار نمی‌کنیم.0-9

 کشاورز آرزو داشت: »ای کاش باران، بسیار ببارد.«1-9

 از خدا می‌خواهم که )امیدوارم که خدا( موفقیّت را، بهره‌ام 2-9
در زندگی قرار دهد.

 خدای من، موفقیّت را بخت من در زندگی قرار بده.3-9

 زمانی که جانوری درنده را می‌بیند وانمود می‌کند که بالش 4-9
شکسته است.

 هر غذایی که نام خدا بر آن ذکر نشود، هیچ برکتی در آن نیست.5-9

 وقتی که ]این[ پرنده از فریب دشمن مطمئن می‌شود، 6-9
گهان پرواز می‌کند. نا

 پرندۀ باهوش جانور درنده‌ای را نزدیک لانه‌اش می‌بیند.7-9

 از آن‌چه ]خودتان[ نمی‌خورید به نیازمندان غذا نخورانید.8-9

آیا 9-9 آفریده شدند.  گلی  تکّه  از  که  را می‌بینی  آن‌ها  بلکه   
چیزی جز گوشت و استخوان و پی‌اند؟!

 حق را از اهل باطل بگیرید و باطل را از اهل حق نگیرید.00-1

 از سنت ]پیامبر[ است که مرد با مهمانش تا درِ خانه برود.01-1

 مدیر پاسخ داد: هیچ دانش‌آموزی این‌جا نیست.02-1

سودمند 03-1 دانش‌های  با  را  دلم  و  خرد  من،  خدای  ای   
روشن کن.

 سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر کن.04-1
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 هیچ دینی برای کسی که هیچ ]وفای به[ عهدی ندارد، 05-1
نیست. )کسی که هیچ ]وفای به[ پیمانی ندارد، هیچ دینی ندارد.(

 آیا آن‌ها را می‌بینی )می‌پنداری( که از نقره یا آهن یا مس 06-1
یا طلا آفریده شدند؟

 از من و کشورم از پیشامدها‌ی بد، نگه‌داری کن.07-1

]گزینۀ[ صحیح را در ترجمه انتخاب کن:ح

 گزینۀ »1« صحیح است. )»یحَسَْبُ: گمان می‌کند« فعل 08-1
اخباری ترجمه می‌شود و فعل »أنَ  به‌صورت  و  مضارع است 
یتُرْكََ« به‌صورت فعل مضارع التزامی مجهول است. )در اینجا با 
توجه به سیاق جمله به‌صورت مضارع اخباری ترجمه می‌شود.((

به 09-1 و  »لمِاذا«  مترادف  )»لمَِ«  است.  گزینۀ »2« صحیح   
معنای »چرا، برای چه« است / »تسَألَون: می‌پرسید« به‌صورت 

مضارع اخباری ترجمه می‌شود.(

 گزینۀ »2« صحیح است. )»ازِدادَت« فعل ماضی است نه مضارع. 10-1
/ »أدیان«: جمع مکسّر »دین« است. / عَلیَ مَرَّ العُصورِ: در گذر زمان‌ها(

 گزینۀ »2« صحیح است. )»حنَیفاً« صفت »الدّین« نیست بلکه 11-1
حال است و با پیشوند »با« ترجمه می‌شود. )در درس دوم می‌آموزید.((

12-1 / نداریم  هیچ  لنَا«:   ... )»لا  است.  صحیح   »1« گزینۀ   
»عَلَّمْتَ«: آموخته‌ای(

 گزینۀ »1« صحیح است. )»لا یحَزُْنْ: نباید ناراحت کند« 13-1
التزامی«  فعل نهی از غایب است و به‌صورت »نباید + مضارع 

ترجمه می‌شود.(

گزینۀ »2« صحیح است. )قدَ + فعل مضارع )قدَ یکَتبُُ( 14-1
 »گاهی + مضارع اخباری« یا »شاید + مضارع التزامی«(

دُ: مطمئن می‌شود(15-1 کَّ  گزینۀ »2« صحیح است. )یتَأََ

 گزینۀ »2« صحیح است. )لیَتَْ + فعل مضارع )أذَْهبَُ( 16-1
 مضارع التزامی(

 گزینۀ »1« صحیح است. )»خُلقِوا: آفریده شده‌اند« ماضی 17-1
مجهول ترجمه می‌شود. / مِنْ: از(

 گزینۀ »1« صحیح است. )»العَدُوّ« مفرد است نه جمع. / 18-1
»زندگی« در گزینۀ »2« اضافی است.(

از 19-1  گزینۀ »1« صحیح است. )در ترجمۀ »إنَّما« معمولاً 
الفاظ »فقط، تنها« استفاده می‌شود.(

جاهای خالی را در ترجمۀ فارسی کامل کن:ط

لیل(20-1 یّاحُ( - راهنما ): الدَّ  گردشگران ): السُّ

قوا( - یاری کنید ): انُصُْروا( 21-1  بسوزانید ): حرَِّ

)می‌جنگند( 22-1 می‌کنند  پیکار   - ):صَفّاً(  صف  در  صف   
):یقُاتلِونَ(

 ای کاش ):یا لیَتَْ( - خاک ): ترُاباً(23-1

24-1)  پیکار می‌کنند، )می‌جنگند( ): یقُاتلِونَ( - گویی ): کَأنََّ

 نباید اندوهگین کند ): »لا یحَزُْنْ« نهی غایب( - همه 25-1
): جمَیعاً(

 می‌دانم ): أعَْلمَُ( - توانا است، قادر است ): قدَیرٌ(26-1

 رستاخیز ): البعَْث( - نمی‌دانستید ): کُنتْمُ لا تعَْلمَونَ: 27-1
معادل ماضی استمراری(

( - به‌دست آورده نمی‌شود ):لا تدُْركَُ(28-1  گویی ): کَأنََّ

 زیباتر ):أجَمَْلُ(29-1

 نیکوکاران ): المُحسِْنینَ(30-1

لْ(31-1  هیچ نداریم ): لا ... لنَا( - تحمیل نکن ): لا تحَُمِّ

32-1)  مانند ): کَأنََّ

نخورانید33-1 نکنید،  اطعام   - کُلونَ(  تأَ لا   :( نمی‌خورید    
): لا تطُعِْموا(

 آرزو داشت ): تمََنّی ( - کاش ): لیَتَْ(34-1

 شادمانی ): انشِْراحاً( - لبخندها ): البسََماتِ(35-1

لیلَ ( 36-1  فرودگاه ): المَطارِ( - راهنما ): الدَّ

 انجام ): أدَاء( - یاری کن ): أعَِنّي(37-1

 صلحی، آشتی ): سَلاماً( - پر کن ): امِْلَ(38-1

 ذکر نمی‌شود ): لا یذُْکَرُ( - هیچ ): »لا«ی نفی جنس(39-1
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قواعــــدقواعــــد

فعل‌های زیر را ترجمه کن:ی

 الف( خواهد نوشت )مستقبل، مفرد مذکّر غایب(40-1
ب( ننویسید )نهی، جمع مذکّر مخاطب(

ب( سؤال شد41-1  الف( می‌پرسید، سؤال می‌کنید	

ب( تلاش نکرد42-1  الف( گاهی تلاش می‌کنند	

ب( باید گرامی بداریم43-1  الف( گرامی بدارید	

ب( آمرزیده است44-1  الف( آمرزیده نمی‌شود	
ج( بسیار آمرزنده

ب( خواهند نشست45-1  الف( می‌نشست 	
ج( نشست

ب( بسیار آمرزنده46-1  الف( آمرزیده شده 	

ب( آمرزش بخواهند47-1  الف( آمرزش بخواهید 	

ب( نمی‌برُیم48-1  الف( می‌برُیدند 	

ب( ننَشاندند49-1  الف( نمی‌نشانی	

فعل مناسب را برای جای خالی انتخاب کن:ک

است 50-1 مؤنثّ  )الحَضارات(  فاعل  د«؛  »تؤَُ کِّ »3«؛  گزینۀ   
)مفرد آن »الحَضارَة« است.( و فعل به علّت مطابقت با آن باید 

به‌صورت مؤنثّ بیاید.

حتماً 51-1 جمله  ابتدای  در  فعل  زیرا  »رَفعََ«،  »3«؛  گزینۀ   
به‌صورت مفرد می‌آید و چون »شَباب« ]فاعل آن[ مذکّر است، 

پس باید به‌صورت مفرد مذکّر بیاید که »رَفعََ« این‌گونه است.

باید خبر برای 52-1 دُ«؛ زیرا در جای خالی   گزینۀ »1«؛ »تؤُکَِّ
»الآثار« قرار گیرد و چون »الآثار« جمع مکسّر غیرانسان است، خبر 

دُ« بیاید. باید برای آن به‌صورت مفرد مؤنثّ یعنی به‌صورت »تؤَُ کِّ
در جملات زیر به دنبال این اسم‌ها بگرد: )اسم مکان ...(ل

53-1 / بر وزن »أفَعَْل«  اسم‌التَّفضیل  کْبرَ )بزرگ‌ترین(  أَ  
المَعْبدَ )عبادتگاه( بر وزن »مَفْعَل«  اسم‌المَکان

 أصَْغَر )کوچک‌ترین( بر وزن »أفَعَْل«  اسم‌التَّفضیل54-1

َـــ(55-1  المُکْرَمینَ )گرامی‌شدگان(  اسم‌المَفعول )مُـ ـ

مَکسور 56-1  / ـــِـ(  )مُـ  اسم‌الفاعِل  )درنده(   مُفْترَسِاً   
)شکسته‌)شده(( بر وزن »مَفعول«  اسم‌المَفعول 

کلماتی را که زیرشان خط است، ترجمه کن:م

 هیچ بدی‌ای بدتر از دروغ نیست.57-1

 ای خدای من ای برآورندۀ دعاها.58-1

 گویی آن‌ها ساختمانی استوار )محکم( هستند.59-1

 بهترین خوبی، اخلاق خوب است.60-1

 بت‌هایشان را شکسته‌شده دیدند.61-1

 هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست.62-1

 خواستن نیاز از نااهل آن از مرگ سخت‌تر است.63-1

 کشاورز آرزو کرد: ای کاش باران ببارد!64-1

 ابراهیم )ع( تبر را بر شانۀ کوچک‌ترین بت‌ها آویخت.65-1

 بی‌گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند.66-1

 تنها خدا بسیار آمرزنده است.67-1

نقش کلماتی را که زیرشان خط است، مشخّص کن:ن

رَةَ: صفت 68-1  النّاسُ: فاعل برای فعل »رَجعََ« است. / المُْکَسَّ
رَةَ« ترکیب اضافی  المُْکَسَّ برای موصوف »أصَنامَ« و »أصَْنامَهُم 
- وصفی است. / المَعبدَِ: مجرور به حرف جر )بعد از حرف جر 

»في« آمده است.(

 قولُ: فاعل برای فعل »لایحَزُنْ« است. / للِّٰهِ: جار و مجرور69-1

رَةً« 70-1  »أصَْنامَ«: مفعول برای فعل »شاهدَوا« است. / »مُکَسَّ
حال است. )در درس دوم می‌آموزید.(

 إبراهیمُ: فاعل برای فعل »حاوَلَ« است. / عبادَةِ: مجرور 71-1
بحرف جر )»مِنْ« حرف جر است؛ »مِن عِبادَةِ«: جار و مجرور(

72-1/ خبر(   + )مبتدا  داریم  اسمیّه  )جملۀ  مبتدا  الهَدفُ:    
نه  و  دارد  ال  نه  و  است  مضاف  )تقَدیم:  مضاف‌الیه  القَرابینِ: 
تنوین، پس کلمۀ پس از آن مضاف‌الیه است.( / تجََنُّبُ: خبر 

برای مبتدای »الهَدفُ« است.

73-1 : الحَقِّ  / است.  »لاتأَخُْذوا«  فعل  برای  مفعول  الباطِلَ:   
مضاف‌الیه )أهَل )اسم بدون ال و تنوین( + اسم  اسم دوم 

مضاف‌الیه است.(
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 المُسافِرُ: فاعل )برای فعل »حضََرَ« است.( / في قاعَةِ: جار 74-1
و مجرور )في: حرف جر(

ثَ« است.( / »الکریمُ«: صفت 75-1  القرآنُ: فاعل )برای فعل »حدََّ
برای موصوف »القُرآن« است. )ویژگی »القرآنُ« را بیان می‌کند.(

 إبراهیمُ: فاعل برای فعل »یقَْصِدُ« است.76-1

 أحَسَْنُ: مبتدا )جملۀ اسمیه داریم.( / »الخُلقُُ«: خبر برای 77-1
مبتدای »أحَسَْنُ« است. )معنای »أحَسَْنُ« را کامل می‌کند.(

دُ« است و نیاز به مفعول 78-1  اهتمِامَ: مفعول )برای فعل »تؤُکَِّ
دارد.( / الإنسانِ: مضاف‌إلیه )بعد از »اهتمِامَ« اسم بدون ال و 

تنوین آمده است.(

 الطاّئرُِ: فاعل )برای فعل »یرَی« است.( / حیََواناً: مفعول 79-1
برای فعل »یرَیٰ« است.

 الحَیَوانُ: فاعل برای فعل »یتَبْعَُ« است. / طائرِاً: مفعول 80-1
برای فعل »یتَبْعَُ« است.

النّاسَ: مفعول‌ 81-1  / برای فعل »لایرَْحمَُ« است.  اللّٰهُ: فاعل   
برای فعل »لایرَْحمَُ« است.

 إبراهیمُ: فاعل برای »عَلَّقَ« است. / الْصَْنامِ: مضاف‌الیه )به 82-1
کلمۀ »أصَْغَر« توجّه کنید، اسم بدون ال و تنوین.(

 وَحیداً: حال )قید حالت برای »إبراهیمُ«؛ در درس دوم 83-1
می‌آموزید.( / فأَسَ: مفعول برای فعل »حمََلَ« است. / الأصَْنامِ: 
مضاف‌الیه )پس از کلمۀ »جمَیع« آمده پس قطعاً مضافالیه است.(

]گزینۀ[ صحیح را در تحلیل صرفی و محل اعرابی )تجزیه و س
ترکیب( مشخّص کن:

 الف( گزینۀ »2« صحیح است. )»مجهول« در گزینۀ »1« 84-1
نادرست است.(

 )1( گزینۀ  در  )»مضاف‌الیه«  است.  صحیح   »2« گزینۀ  ب( 
نادرست است.(

 الف( گزینۀ »1« صحیح است. )فعل ماضی و خبر برای 85-1
مبتدای »إبراهیمُ« است.(

ب( گزینۀ »2« صحیح است. )»ال« دارد و معرفه است نه نکره. / 
بر وزن »مَفْعَل« اسم المکان است. / پس از حرف جر »في« آمده 

و »مجرور بحرف الجرّ« است.(

 گزینۀ »2« صحیح است.86-1
بررسی سایر گزینه‌ها

1( جمعُ التّکسیر  مفرد / اسمُ المَکان  اسمُ الفاعل  
)دقّت کنید »المُزارِع« به معنای »کشاورز« را با »المَزارع« که 

جمع مکسّر »مَزرعَة« هست اشتباه نگیرید.(
3( اسمُ الفاعِل مِن »زَرَع«  اسم الفاعِل من »زارَعَ« / خبر 
فاعل  دنبال  باید  پس  شده  شروع  فعل  با  )جمله  فاعِل   

بگردیم نه خبر.(
َــ شروع می‌شوند  ـ ُـ ــِ ،  ُـ  اسم‌های فاعل یا مفعول که با ـ
از فعل‌های گروه اوّل که فقط از حروف اصلی تشکیل می‌شوند، 
)سه حرفی( نیستند بلکه ماضی آنها علاوه‌بر سه حرف اصلی 

»حرف یا حروفی« اضافه دارد )گروه دوم(.

»مَفْعَل« 87-1 وزن  بر  )»المَعْبدَ«  است.  گزینۀ »2« صحیح   
اسم مکان است.(

مهارت درک و فهــــممهارت درک و فهــــم

کلمۀ صحیح را برای جای خالی مشخّص کن:ع

خواسته‌های 88-1 که  است  کسی  ]او[  )برآورنده،  المُجیبُ   
)دعاهای( مردم را می‌پذیرد.(

 القَرابین )هدف از پیشکش کردن قربانی‌ها برای خدایان، 89-1
به‌دست آوردن خشنودیشان و دوری از بدی‌ آن‌هاست.(

امّا 90-1 شدند  حاضر  فرودگاه  سالن  در  )گردشگران  المَطار   
راهنما حاضر نشد.(

 سُدیً )خداوند انسان را بیهوده و پوچ رها نمی‌کند.(91-1

 التَّدیُّنَ )همانا دینداری در انسان فطری )ذاتی( است.(92-1

 الکَتفِ )شانه عضوی از اعضای بدن است که بالای تنه 93-1
قرار دارد.(

 الفَأس )تبر دسته‌ای از چوب و دندانه‌ای پهن از آهن دارد 94-1
که به وسیلۀ آن بریده می‌شود.(

الحَنیف )یکتاپرست ترک‌کنندۀ باطل و گروندۀ به دین 95-1  
حق است.(
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 مَفْسَدَة )خشمگین نشو، زیرا خشم مایۀ تباهی است.(96-1

 لیَتَْ )کشاورز آرزو کرد: کاش باران، زیاد ببارد.(97-1

نمَ )بتُ مجسمه‌ای از سنگ یا چوب یا آهن است که 98-1  الصَّ
به جای خدا پرستش می‌شود.(

متن را بخوان، سپس به سؤالات زیر جواب بده:ف

ترجمـۀ متـن: »خداونـد پیامبـران )ع( را بـرای نجات مـردم از 
خرافـات و پرسـتش بت‌هـا فرسـتاد، همان‌گونـه کـه می‌دانیـم 
ابراهیـم )ع( در یکـی از اعیـاد بـه معبـد رفـت و همـه بت‌ها را 
جـز بـت بزرگ شکسـت و تبـر را بر شـانه این بت آویخـت و از 
کمه آوردنـد و در آتش  معبـد خارج شـد، مـردم او را بـرای محا
انداختنـد، امـا خـدایْ - پربرکت و بلندمرتبه ]بادا نـام او[ - او را 
بـه خاطر شـکیبایی‌اش در برابر قومـش از آن )آتش( نجات داد 

و جایگاهـش را در میـان مردم بـالا برد«.

 چرا خداوند ابراهیم )ع( را نجات داد؟99-1
أنَقَذَهُ بسَِببَِ صَبرهِِ أمَامَ قوَمِهِ. )او را به خاطر شکیبایی‌اش در 

برابر قومش نجات داد.(

 چه زمانی ابراهیم )ع( به معبد رفت؟00-2
ذَهبََ في أحَدِ الأعَیادِ إلیَ المَعبدِ. )در یکی از اعیاد به معبد رفت.(

 هدفِ فرستادن پیامبران چه بوده است؟01-2
کانَ هدَفُ إرسالِ الأنَبیاء )ع( إنِقاذِ البشََرِ مِنَ الخُرافاتِ و عِبادَةِ 
الأصَنامِ. )هدف فرستادن پیامبران )ع(، نجات مردم از خرافات و 

پرستش بت‌ها بوده است.(

 خطا را مشخّص کن:02-2
1( ابراهیم )ع( تبر را بر شانۀ خود گذاشت. 

2( تبر بر شانۀ بت بزرگ آویخته شد. 

و  نگاره‌ها  میان  از  که  )قدیمی‌ای(  کهنی  »آثار  متن:  ترجمۀ 
کید می‌کند؛ زیرا  تندیس‌ها کشف شد، بر توجّه انسان به دین تأ
آن در وجودش فطری )ذاتی( است، ولی مراسم‌هایش خرافی بوده 
است، امّا خداوند - بلندمرتبه بادا - او را در این حالت رها نکرد 
پس پیامبران )ع( را برای هدایت و راهنمایی به سویش فرستاد.«

 چه چیزی بر توجّه انسان به دین دلالت دارد؟ 03-2
1( زیرا دین مسئله‌ای فطری است. 

2( آثار کهنی )قدیمی‌ای( که انسان کشفشان کرد. 

 چرا انسان )بشر( در خرافات رها نشد؟04-2
1( به سبب هدایت پیامبرانی که خداوند به سویشان فرستاد. 

2( به ]خاطر[ آیین‌های مردم هر چند خرافه بوده است. 

 ترجمۀ متن: »در یکی از عیدها زمانی که قومش از شهرشان 
بیرون رفتند، ابراهیم )ع( تنها ماند، پس تبری را برداشت و تمام 
بت‌ها به جز بت بزرگ را در معبد شکست سپس تبر را روی 

شانۀ او آویخت )آویزان کرد( و معبد را ترک کرد.«

کرد؟ 05-2 آویزان  بت  شانه  روی  چیزی  چه  )ع(  ابراهیم   
الفَأس. )تبر.(

 قوم ابراهیم چه زمانی از شهرشان بیرون رفتند؟ في أحَدَِ 06-2
الأعَیْادِ. )در یکی از عیدها.(

درست یا غلط را بر اساس حقیقت و واقعیت مشخّص کن:ص

 ابراهیم )ع( تبر را روی شانۀ کوچک‌ترین بت‌ها آویخت. 07-2

 برخی از ملّت‌ها دین یا روشی برای عبادت نداشتند. 08-2

کید می‌کند. 09-2  آثار قدیمی بر توجّه انسان به دین تأ

 بت، تندیسی از سنگ یا چوبی است که به جای خدا 10-2
عبادت می‌شود. 

..................................................................................................................................................................................................................... یادداشت: 

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
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ْ
ک

َ
ه‍(  رَجاءً، لا ت

سورٌ.  
ْ
 جَناحَهُ مَک

َّ
ن

َ
ائِرُ بأ

ّ
 یَتَظاهَرُ الط

ْ
د

َ
ح(  ق ة. 	 یخیَّ ثارِ التّار

آ ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
تُبَ العاقِل

ْ
نْ یَک

َ
ز(  ل

2

راغ10ِ
َ
ف
ْ
مُناسِبَ لِل

ْ
 ال

َ
فِعْل

ْ
تَخِبِ ال

ْ
اِن

کْتبُْ  3(  لمَْ أَ تُبُ	
ْ
ک 2( سَأ تُبُ 	

ْ
ک 1(  أ نا ................. واجِباتي أمْسِ.  	

َ
الف(  أ

بَعْ 
ْ
مْ یَت

َ
3(  ل 2(  سَیَتْبَعُ 	 بَعُ 	

ْ
1(  یَت 	  . ً

دا
َ
 غ

َ
رِیسَة

َ
ف
ْ
تَرِسُ هٰذِهِ ال

ْ
مُف

ْ
 ال

ُ
ب( .................  الحَیَوان

 
ُ
أ

َ
بْد

َ
3(  ت 	 

َ
أ

َ
2(  بَد ؤوا 	

َ
1(  بَد 	  . فيٍّ

َ
 بِکلامٍ خ

َ
مون

َّ
ل
َ
ج( .................  النّاسُ یَتَک

0/75

رٌ(11
َ

مرٍ و مَصْد
َ
 أ

ُ
هْي و فعل

َ
 ن

ُ
 ماضٍ و فعل

ٌ
. )فِعل

ٌّ
ط

َ
حْتَها خ

َ
تي ت

ّ
لِماتِ ال

َ
ک

ْ
وْعَ ال

َ
ن ن عَیِّ

＀ ... ِه
ّٰ
 مِنْ دونِ الل

َ
عُون

ْ
ذینَ یَد

ّ
وا ال سُبُّ

َ
ب( ！ لا ت ینِ.  	

ّ
نسانِ بِالد إ

ْ
 اهْتِمامَ ال

ُ
د

ِّ
ؤک

ُ
 ت

ُ
دیمَة

َ
ق
ْ
ثارُ ال

آ ْ
الف(  ال

 المُستقیمَ. 
َ

اط
ّ

نوا الصَر نبیاءَ )ع( لِـیُبَیِّ
أَ
ی النّاسِ ال

َ
 إل

ْ
رْسِل

َ
د(  أ 	  . َ

فریسَة
ْ
تَرِسُ هٰذِهِ ال

ْ
مُف

ْ
 ال

ُ
حَیَوان

ْ
بَعَ ال

َ
ج(  ت

1
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جنسِ. 12
ْ
 لِل

َ
تَخِبْ »لا« النّافیَة

ْ
اِن

＀ ... ِنا بِه
َ
 ل

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل حَمِّ

ُ
نا وَ لا ت بَّ 1( ！ ... رَ

رَسَةِ.  
ْ

مَد
ْ
 في ال

ٌ
حد

َ
 أ

ُ
رَسَةِ طالِبٌ؟ لا، لا یُوجَد

ْ
 في المَد

َ
2(  أ

وَلیّة. 
ُّ

الباتِ فِي الجامِعَةِ الد
ّ
رَی الط

َ
3(لا  أ

0/25

فِعْلِ.13
ْ
هُ بِال بَّ

َ
مُش

ْ
 ال

ُ
حَرْف

ْ
تي فیها ال

ّ
 ال

َ
عِبارَة

ْ
تَخِبِ ال

ْ
اِن

یاتِه في دفترِه.   یَکتُبَ ذِکر
ْ

ن
َ
 صَدیقي أ

ُ
ید 1(  یُر

＀ 
ً
رابا

ُ
نْتُ ت

ُ
 الکافِرُ یا لیتني ک

ُ
ول

ُ
2( ！ یَق

＀ . ...متَنا
َّ
 ما عَل

ّ
نا إل

َ
مَ ل

ْ
3(！ ... لا عِل

0/25

14. 
�ّ

ط
َ

حْتَها خ
َ
تي ت

ّ
لماتِ ال

َ
ک

ْ
عرابيَّ لِل  الإ

َّ
نِ المَحَل عَیِّ

  .
ُ

رَك
ْ

د
ُ
 لات

ٌ
 النّاسِ غایة

ِ
الف( إرضاءُ جَمیع

صْنامِنا.  
َ
 إبراهیمُ )ع( الِاستِهزاءَ بِأ

ُ
صِد

ْ
ب( یَق

1/5

مُبالغة و اسْمَ التّفضیل في العباراتِ التّالیة.15
ْ
عولِ و اسمَ ال

ْ
مَف

ْ
نِ اسْمَ الفاعِلِ و اسْمَ ال الف( عَیِّ

شاءُ عُداتي. 
َ
ما ت

َ
تي هَجَروني ک حِبَّ

َ
2( أ 		  ...

ً
نیا سَلاما

ُّ
ِ الد

أ َ
1( و امْل

 .
ً
بَحْرِ لیلا

ْ
عماقِ ال

َ
یٰ أ

َ
هَبوا إل

َ
 ذ

َ
وّاصون

َ
غ

ْ
ل
َ
4( ا ةِ. 	 َ

ن وَّ
َ
مُل

ْ
مَصابیح ال

ْ
3( شاهَدوا مِئاتِ ال

.
ٌّ

ط
َ

حْتَها خ
َ
تي ت

ّ
لِماتِ ال

َ
رْجِمِ الک

َ
ب( ت

ذِبِ. 
َ
ک

ْ
 مِنَ ال

ُ
سْوَأ

َ
2( لا  سوءَ أ مَطارِ.  	

ْ
یّاحُ فِي قاعَةِ ال 1(  حَضَرَ السُّ

1/5

تان.( 16
َ

لِمتانِ زائِد
َ
. )ک

ً
 مناسِبة

ً
راغِ کلمة

َ
ف
ْ
ضَعْ في ال

یتَ (
َ
ادَ  -  مُجیبَ  -  ل

ّ
ق
ُ
  -   ن

َّ
ن

َ
أ
َ
 ) ک

 .
ً
ثیرا

َ
 ک

ُ
رَ یَنزِل

َ
ی: .......... المَط مَنَّ

َ
ت
َ
نْتُ أ

ُ
الف( ک

ونوا .......... الکلامِ. 
ُ
ک

ّ
 

َ
حَق

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

َ
باطِل

ْ
ذوا ال

ُ
أخ

َ
ب( ... لا ت

0/5

ةِ.17
َ
سْئِل

أَ
جِبْ عَنِ ال

َ
مَّ أ

ُ
صَّ التّالیة ث ِ النَّ

ٔ
رَا

ْ
اِق

 » ُّ کي
َّ

ائِرُ الذ
ّ
» الط

رَ  رَّ
َ
ق
َ
، ف

ِّ
عُش

ْ
 في ال

َ
جَمیلة

ْ
هُ ال

َ
 فِراخ

َ
 شاهَد

َ
لك

ٰ
جَرةِ وَ کذ

َّ
 الش

َ
وْق

َ
« ف کيِّ

ّ
ائِرِ الذ

ّ
 »الط

َّ
 عُش

َ
 وَجَد

ْ
یٰ إذ

َ
عْل

أَ
ی ال

َ
تَرِسُ إل

ْ
رُ المُف

ُ
» بَیْنَما یَنْظ

 .
َ
جَرَة

َّ
 الش

ُ
سَیَصعَد

َ
 ف

َ
 ذلك

ْ
عَل

ْ
مْ یَف

َ
 ل

ْ
هُ إن

َّ
ن
َ
دَهُ بأ

َّ
عَبَ مَعَه؛ و هَد

ْ
 لِیَل

ً
رْخا

َ
یهِ ف

َ
 إل

َ
ذِف

ْ
 یَق

ْ
ن

َ
ائِرِ أ

ّ
بَ مِنَ الط

َ
ل
َ
ط

َ
ها ف

َ
ل
ُ
ک ها وَ یأ

َ
 یَصید

ْ
ن

َ
سِهِ أ

ْ
بِنَف

هِ وَ علیٰ فِراخِهِ.« 
ّ ِ

 عَلیٰ عُش
َ

ظ
َ
مْ یَهْرُبْ مِنْهُ وَ بَـقِيَ في مکانِهِ وَ حاف

َ
وِّ و ل

ُ
عَد

ْ
 خِداعَ ال

َ
دْرك

َ
ائِرَ أ

ّ
ولکِٰنَّ الط

ائِرُ ؟ 
ّ
هِمَ الط

َ
ب( ماذا ف ؟ 	 کيِّ

ّ
ائِرِ الذ

ّ
 الط

ُّ
 عُش

َ
یْنَ کان

َ
الف( أ

؟ 
ً
رْخا

َ
تَرِسُ ف

ْ
مُف

ْ
بَ ال

َ
ل
َ
د(  لِماذا ط 		 تَرِسُ؟ 

ْ
مُف

ْ
ج( عَلامَ عَزَمَ ال

1
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1  .
�ّ

ط
َ

حتَها خ
َ
تي ت

َّ
لِماتِ ال

َ
رجِمِ الک

َ
 ت

رْسِ. 
َّ

ینَ الد  تمار
ُ

سُول
َ
ک

ْ
تُبُ ال

ْ
 یَک

ْ
د

َ
ب(  ق ین. 	

ّ
نسانِ بالد سومُ اهْتِمامَ الإ  و الرُّ

ُ
قوش  النُّ

ُ
د

ِّ
ؤک

ُ
الف(  ت

 .
َ
ریسَة

َ
ف
ْ
تَرِسُ هٰذِهِ ال

ْ
 المُف

ُ
حَیَوان

ْ
بَعُ ال

ْ
د(  یَت حادِثاتِ. 	

ْ
رورِ ال

ُ
ج(  وَاحْمِني واحْمِ بِلادي مِنْ ش

1

عِبارتینِ التّالیَتیَنِ.2
ْ
مُتَضادّ في ال

ْ
 و ال

َ
مُتَرادِف

ْ
نِ ال  عَیِّ

جابَ: لا، لا طالِبَ هُنا. 
َ
أ
َ
رَسَةِ طالِبٌ؟ ف

ْ
مَد

ْ
 في ال

َ
: أ

َ
ل

َ
الف(  سَأ

 .
َّ

 الحق
َ

یق
َ

ر
ّ
 المُستقیمَ وَ الط

َ
اط

ّ
نوا الصَر نبیاءُ )ع( لِیُبَیِّ

أَ
ب( جاءَ ال

0/5

مَعْنیٰ.3
ْ
 في ال

َ
یبَة ر

َ
غ

ْ
 ال

َ
لِمَة

َ
ک

ْ
ن ال عَیِّ

حْم 
َ
4( ل 3( طین  	 2( عَصَب 	 م 	 ْ

1( عَظ

0/25

4.
ٌّ

ط
َ

حْتَه خ
َ
جَمْعَ لِما ت

ْ
وِ ال

َ
رَدَ أ

ْ
مُف

ْ
تُب ال

ْ
ک

ُ
ا

تافِهم. 
ْ
ک

َ
سَ عَلی أ

ْ
أ
َ
ف
ْ
 ال

َ
مُزارعون

ْ
 وَضَعَ ال

0/5

 لِلتّوضیحاتِ التّالیةِ.5
َ
 المُناسِبَة

َ
لِمَة

َ
ک

ْ
تَخِب ال

ْ
اِن

م  َّ
لد

َ
3(  ا عَصَب	

ْ
2(  ال م 	

ْ
عَظ

ْ
ل
َ
1(  ا حْمٌ: 	

َ
یهِ ل

َ
الف(  قِسْمٌ قويٌّ مِنَ الجِسْم عَل

لِهة 
آ ْ
د ال

ُّ
عَد

َ
3(  ت ثار القدیمة 	

آ
2(  ال رابینِ 	

َ
1(  تقدیم الق ینِ: 	

ّ
نسانِ بالد  اهتمامَ الإ

ُ
د

ِّ
ک

َ
ؤ

ُ
ب(  أشیاءٌ ت

0/5

فارسیةِ. 6
ْ
 إلی ال

َ
عباراتِ التّالیة

ْ
رْجِمِ ال

َ
ت

＀ ًسُدی 
َ

 یُتْرَك
ْ

ن
َ
 أ

ُ
نسان  یَحْسَبُ الإ

َ
الف( ！ أ

صْنامِ. 
أَ
وْمَهُ مِنَ ال

َ
 ق

َ
ذ

َ
ق
ْ
ن
َ
ذي أ

َّ
رْ إبراهیمَ )ع( ال

ُ
ک

ْ
ب(  لِنَذ

صنامِ.  
أ
رَ جَمیعَ ال سَّ

َ
 و ک

ً
سا

ْ
أ
َ
 إبراهیمُ )ع( ف

َ
ج(  حَمَل

صْنامِنا.  
َ
 إبراهیمُ الِاسْتِهْزاءَ بِأ

ُ
صِد

ْ
ما یَق

َّ
د(  إن

 .
ً
وْمُهُ، بَقِيَ إبراهیمُ )ع( وَحیدا

َ
رَجَ ق

َ
ا خ ه‍( لمَّ

ذِب.  	
َ
ک

ْ
سْوَءُ مِنَ ال

َ
و( لا  سوءَ أ

＀ ... هَ مَعَنا
ّٰ
 الل

َّ
 إن

ْ
حْزَن

َ
ز( ！ ... لا ت

بَرَکاتِ.  
ْ
 وَ کثیرَ ال

ً
یَوْمَ سعیدا

ْ
ح(  اِجْعَلِ ال

  .» ُ
رَ یَنْزِل

َ
مَط

ْ
یْتَ ال

َ
مُزارِعُ: »ل

ْ
منّی ال

َ
ط(  ت

 . عَدوِّ
ْ
ائِـرُ مِنْ خِداعِ ال

ّ
 الط

َ
د

َّ
ک

َ
أ
َ
ي( ت

0/5
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7.
َ
حیحة  الصَّ

َ
تَخِبِ التّرجمة

ْ
اِن

＀َ مون
َ
عْل

َ
نْتُم لا ت

ُ
م ک

ُ
ک کِنَّ

ٰ
بَعْثِ ول

ْ
الف( ！ فهٰذا یَومُ ال

1( و این روز، رستاخیز است بی‌شک شما نمی‌دانید. 

2( و این، روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید.

م یَحْضُرْ.  
َ
 ل

َ
لیل

ّ
مَطارِ، لکنَّ الد

ْ
یّاحُ في قاعَةِ ال ب(  حَضَرَ السُّ

1( گردشگران در سالن انتظار حاضر شدند، ولی دلیلی بر حضور نداشت. 

2( گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند، ولی راهنما حاضر نشد.

0/5

راغاتِ في التّرجَمَةِ الفارسیّةِ.   8
َ
لِ الف مِّ

َ
ک

 . 
ُ

رَك
ْ

د
ُ
 لات

ٌ
 إرضاءَ جَمیع النّاسِ غایَة

َّ
ن

َ
أ
َ
الف(  ک

................. خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که ................. .

＀  ... ِنا بِه
َ
هَ ل

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل حَمَّ

ُ
نا وَ لا ت بَّ ب( ！  ... رَ

]ای[ پروردگارِ ما، آنچه را ................. نسبت به آن نداریم بر ما ................. .

1

9.
َ
 التّالیة

َ
فعال

أ
رْجِمِ ال

َ
 ت

ینَهُ.   تُبُ تمر
ْ
 یَک

َ
هُ کان

ُ
ت

ْ
ما شاهَد

َ
ب(  عِند عِبادَةِ. 	

ْ
 لِل

ٌ
ة

َ
یق ر

َ
وْ ط

َ
عوبِ دینٌ أ

ُّ
نْ لِبَعضِ الش

ُ
مْ یَک

َ
الف(  ل

 
ّ

.
َ

حَق
ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

َ
باطِل

ْ
ذوا ال

ُ
خ

ْ
أ
َ
د(  لا ت 	  . ً

بیحا
َ
 ق

َ
ك

ُّ
ط

َ
سَیُصبِحُ خ

َ
ةٍ، ف

َ
تُبْ بعَجَل

ْ
ک

َ
 ت

ْ
ج(  إن

＀ 
َ

عْقِلون
َ
م ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

ً
بیّا  عر

ً
ناهُ قرآنا

ْ
ا جَعَل

ّ
و(！  إِن 		 ةٍ؟  لِقوا مِنْ فِضَّ

ُ
 تراهُم خ

ْ
ه‍(  هَل

＀...ً ا ّ
 فِي سَبیلهِ صف

َ
ذینَ یُقاتِلون

ّ
هَ یُحِبُّ ال

ّٰ
 الل

َّ
ح( ！ إن عُ بِها. 	 َ

یضَةٍ یُقط عَر
ّ

 سِنً 
ُ

 ذات
ٌ
ة
َ
ز(  آل

2

راغِ:10
َ
ف
ْ
مُناسِبَ لِل

ْ
 ال

َ
فِعْل

ْ
تَخِبِ ال

ْ
اِن

 
َ

تُبون
ْ
3(   لا یَک تُبوا 	

ْ
ک

َ
2( لا  ت 	  تُبونَ

ْ
ک

َ
1( لا  ت ؟ 	 َ

رْجَمَة ، لِمَ ................. التَّ
ُ

الف(  یا تلامیذ

تُبُ 
ْ
3(  لا یَک تُبْ 	

ْ
م یَک

َ
2(  ل تُبَ 	

ْ
نْ یَک

َ
1(  ل مْسِ. 	

َ
ة أ یخیَّ ثارِ التّار

آ ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
ب(  ................. العاقِل

3(  شاهَدوا  	  2(  شاهَدَ وا 	 ُ
1(  شاهِد 	  . ً

رَة سَّ
َ
صْنامَهُم مُک

َ
ج(  و لمّا رَجَعَ النّاسُ، ................. أ

0/75

رٌ(11
َ

مرٍ و مَصْد
َ
 أ

ُ
 مضارعٌ و فِعل

ٌ
 ماضٍ و فعل

ٌ
. )فِعل

ٌّ
ط

َ
حْتَها خ

َ
تي ت

ّ
لِماتِ ال

َ
ک

ْ
وْعَ ال

َ
ن ن عَیِّ

ة. 
َ
م یَتْرُك النّاسَ عَلیٰ هٰذهِ الحال

َ
هُ ل

ّٰ
الف(  الل

 .» ً
 کثیرا

ُ
رُ یَنْزِل

َ
مَط

ْ
یْتَ ال

َ
مُزارعُ: »ل

ْ
ی ال مَنَّ

َ
ب(  ت

ها.  رِّ
َ

بَ ش جَنُّ
َ
سْبَ رِضاها وَ ت

َ
لِهَةِ ک

آ ْ
رابینِ لِل

َ
 تقدیم الق

ُ
ف

َ
 هَد

َ
ج(  کان

＀ م
ُ
صُروا آلِهَتَک

ْ
وهُ وَ ان

ُ
ق د( ！ قالوا حَرَّ

1



1

76

عربی دوازدهم

جنسِ.12
ْ
تي فیها »لا« النّافیة لِل

َّ
 ال

َ
عِبارة

ْ
تَخِبِ ال

ْ
اِن

کِسالة. 
ْ
1( لا  نجاحَ في الحیاةِ مَعَ ال

رٌ.  
ِّ
ک

َ
دیبٌ و مُف

َ
مٌ؟ لا، أ

ِّ
تَ مُعَل

ْ
ن
َ
 أ

ْ
2(  هَل

＀ ... هَ مَعَنا
ّٰ
 الل

َّ
 إن

ْ
حْزَن

َ
3( ！ ... لا ت

0/25

فِعْلِ.13
ْ
ه بِال بَّ

َ
مُش

ْ
 ال

ُ
حَرْف

ْ
تي فیها ال

ّ
 ال

َ
عِبارَة

ْ
تَخِبِ ال

ْ
اِن

＀ ی
ً

 سُد
َ

 یُتْرَك
ْ

ن
َ
 أ

ُ
نسان إ

ْ
 یَحْسَبُ ال

َ
1( ！ أ

 .
ُ

رَك
ْ

د
ُ
 لا ت

ٌ
 النّاسِ غایَة

ِ
 إرضاءَ جَمیع

َّ
ن

َ
أ
َ
2(  ک

هُ. 
َ
 ل

َ
3( لا  دینَ لِمَنْ لا عَهْد

0/25

14 .
�ّ

ط
َ

حْتَها خ
َ
تي ت

ّ
لِماتِ ال

َ
ک

ْ
عرابيَّ لِل  الإ

َّ
نِ المَحَل عَیِّ

هُ مَنْ لا یَرْحَمُ النّاسَ.  
ّٰ
الف( لا  یَرْحَمُ الل

ینَ.  وامِهِمُ الکافِر
ْ
ق
َ
نبیاءِ مَعَ أ

أ
یمُ عَنْ سیرةِ ال  الکر

ُ
نا القرآن

َ
ث

َّ
 حَد

ْ
د

َ
ب(  ق

1/5

ضیل في العِباراتِ التّالیة.15
ْ
ف عول و اسْمَ المبالغة و اسم التَّ

ْ
مَف

ْ
مَکانِ و اسْمَ ال

ْ
نِ اسْمَ ال الف( عَیِّ

عِ. 
ْ

جِذ
ْ
ی ال

َ
عْل

َ
عُ أ

َ
جِسْمِ یَق

ْ
عضاءِ ال

َ
 عُضْوٌ مِنْ أ

ُ
تِف

َ
2(  الک مَطارِ.  	

ْ
یّاحُ في قاعَةِ ال 1(  حَضَرَ السُّ

 في جَوّالِها. 
َ
یَحة ر

ّ
ضَعُ الش

َ
4(  وَ هي ت تْ بِهِ النّدامَة.  	

َّ
ب حَل بَ المُجَرَّ 3(  مَنْ جَرَّ

 .
ٌّ

ط
َ

حْتَها خ
َ
تي ت

َّ
لِماتِ ال

َ
رْجِمِ الک

َ
ب( ت

جَهْلِ. 
ْ
 مِن ال

ُّ
د

َ
ش

َ
رَ أ

ْ
ق
َ
2( لا  ف 	＀ َرَمین

ْ
مُک

ْ
ني مِنَ ال

َ
بّي وَجَعَل رَلي رَ

َ
ف

َ
1( ！ غ

1/5

تانِ( 16
َ

لِمَتانِ زائِد
َ
ک ( .

ً
 مناسِبَة

ً
راغِ کلمة

َ
ف
ْ
ضَعْ في ال

  -  لـٰکِنَّ  -  جائِـعٌ (
َّ

ن
َ
کيٌّ  -  أ

َ
) ذ

＀   روُنَ
ُ
ک

ْ
رَ النّاسِ لایَش

َ
ث
ْ
ک

َ
ی النّاسِ وَ ................. أ

َ
ضْلٍ عَل

َ
ذو ف

َ
هَ ل

ّٰ
 الل

َّ
الف( ！ ... إن

هُ ................. .  َّ
ن
َ أ
؟ لِ

ُ
فل

ِّ
ب(  لِماذا یَبْکي الط

0/5

ةِ.17
َ
سْئِل

أَ
جِبْ عَنِ ال

َ
مَّ أ

ُ
صَّ ث  النَّ

َ
رَأ

ْ
اِق

ی 
َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َ
تِهِم أ

َ
وْمُهُ مِن مَدین

َ
رَجَ ق

َ
عیادِ لمّا خ

أَ
حَدِ ال

َ
صنامِ. في أ

أَ
وْمَهُ مِن عِبادَةِ ال

َ
 ق

َ
صنامِ لِیُنْقِذ

أَ
یبِ ال » عَزَمَ إبراهیمُ )ع( علی تخر

 
َ
أ

َ
سَهُ وَ بَد

ْ
أ
َ
 ف

َ
مَّ حَمَل

ُ
؟ ث

َ
نْطِقون

َ
 وَ لا ت

َ
لون

ُ
ک

ْ
أ
َ
م لات

ُ
ک

َ
، ما ل

ً
بَها إبراهیمُ )ع( ساخِرا

َ
خاط

َ
صنام، ف

أَ ْ
مامَ ال

َ
رابینَ أ

َ
 ق

ُ
مَعْبَدِ وَ هُوَ یُشاهِد

ْ
ال

 .
ً
دیدا

َ
 ش

ً
ضْبا

َ
ضِبوا غ

َ
. غ

ً
رَة سَّ

َ
صْنامَهُم مُک

َ
. لمّا رَجَعَ النّاسُ، شاهَدوا أ

ً
هُ سَلیما

َ
رَک

َ
 ت

ْ
د

َ
ق
َ
بیرَ، ف

َ
نَم الک  الصَّ

ّ
صْنام جمیعها إل

أَ
یبِ ال بِتَخر

صنامَ. «
أَ
رْكِ عبادَةِ ال

َ
عُوهم عَلی ت

ْ
 یَد

َ
هُ هُوَ مَنْ کان

َّ
ن
َ أ
؛ لِ

ُ
 إبراهیمَ )ع( هُوَ الفاعِل

َّ
ن

َ
دْرَکوا أ

َ
 أ

ْ
د

َ
 عَنِ الفاعِل. وَ ق

َ
ؤوا یَبْحثون

َ
وَ بَد

مَعْبَدِ؟ 
ْ
ی ال

َ
 إبراهیمُ )ع( عَل

َ
بَل

ْ
ق
َ
ب(  مَتیٰ أ صنامَ؟ 	

أَ
بَ إبراهیمُ )ع( ال

َ
 خاط

َ
یْف

َ
الف(  ک

صنامِ؟ 
أَ
یبِ ال خر

َ
د(  لِمَ عَزَمَ إبراهیمُ )ع( عَلیٰ ت تِهم؟ 	

َ
وْمُ إبراهیم )ع( مِن مدین

َ
رَجَ ق

َ
ج(   مَتیٰ خ

1



1

77

درس اول

آزمــون )آزمــون )11( (  

کلماتی را که زیرشان خط است ترجمه کن.1
الف( که نجات دهد؛ حرف »أنَْ« به معنی »که« + فعل مضارع 

 معادل مضارع التزامی فارسی )0/25(
ب( دشنام ندهید؛ »لا«ی نهی + فعل مضارع  معادل امر 

منفی فارسی )0/25(
ج( شادمانی؛ انِشِْراحاً: مصدر باب »انِفِْعال« است. )0/25(

د( فریب؛  )0/25(
متضاد را در عبارت زیر مشخص کن.2

متضاد: التّاركِ )ترک‌کننده( ≠ الَمُْتمَایل )روی‌آورنده( )0/25(
الَبْاطِل ≠ الَحَْقّ )0/25(

کلمۀ ناهماهنگ را در معنی مشخص کن.3
گزینۀ »4« )0/25(

بررسی گزینه‌ها:
2( نزِاع )مبارزه، کشمکش(  	 1( جِهاد )مبارزه( 

4( عَدُوّ )دشمن(  	 3( صِراع )مبارزه، کشمکش( 
مفرد یا جمع را برای آنچه که زیرش خط است، بنویس.4

الف( الَخُْلقُ جمع الأخَلاق )0/25(
مفرد شَرّ )0/25( ب( شُرور 

کلمۀ مناسب را برای توضیحات زیر انتخاب کن.5
الف( گزینۀ »1«؛ کسی که گاهی تمرین‌های درس را می‌نویسد. )0/25(

بررسی گزینه‌ها:
3( تابلو  	 2( نویسنده  	 1( تنبل 

ب( گزینۀ »3«؛ انسان از آن آفریده شده است. )0/25(
بررسی گزینه‌ها:

3( گلِ   	 2( انجیر  	 ک  1( خا
عبارت‌های زیر را به فارسی ترجمه کن.6

الف( با یکتاپرستی به دین روی آور. )0/5(
ب( نگاره‌ها )کنده‌کاری‌ها( توجّه انسان را به دین تأکید می‌کند. )0/5(
ج( قرآن کریم دربارۀ کشمکش پیامبران )ع( با ما سخن گفته 

است. )0/5(
د( ابراهیم )ع( تبر را بر شانه‌اش آویخته بود. )0/5(

ه‍( او را در آتش انداختند، پس خداوند او را از آن نجات داد. )0/5(
و( او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. )0/5(

ز( چرا کودک گریه می‌کند؟ زیرا او گرسنه است. )0/75(
ح( پرندۀ باهوش وانمود کرده بود که بالشَ شکسته است. )1(
ط( به مردم دشنام ندهید تا میانشان دشمنی به‌دست آورید. )1(

ی( گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به‌دست 
آورده نمی‌شود. )0/75(

ک( آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن. )0/5(

ترجمۀ صحیح را انتخاب کن.7
الف( گزینۀ »2«؛ »لا«ی نهی بر سر شش صیغۀ غایب فعل 
مضارع بیاید معنی »نباید« می‌دهد. »لا یحَزُْنكَْ: تو را نباید 

غمگین کند« )0/25(
در وسط  « معمولاً  »أنََّ بالفعل  گزینۀ »2«؛ حرف مشبّه  ب( 

جمله می‌آید و معنای »که« می‌دهد. )0/25(

جاهای خالی را در ترجمه فارسی، کامل کن.8
الف( زیرا - مایۀ تباهی )0/5(

« فعل نهی »لا تغَْضَبْ« بیاید معمولاً   هرگاه قبل از »إنَّ
« معنای »زیرا« می‌دهد. »إنَّ

ب( ذکر نمی‌شود )ذکر نشود( - هیچ برکتی )0/5(
لا یذُْکَرُ: فعل مجهول است.

»لا« حرف نفی جنس به معنای »هیچ ... نیست« است؛ »برکةَ« 
اسم »لا«ی نفی جنس است که به‌صورت »نکره« ترجمه می‌شود.

فعل‌های زیر را ترجمه کن.9
ِ‍ـ« امر است که در ترجمه زبان فارسی معنای  الف( باید یاد کنیم؛ »ل
»باید« می‌دهد و »نذَْکُرْ« فعل مضارع متکلّم مع‌الغیر است. )0/25(

ب( با ما سخن گفته است؛ حرف »قدَ« + فعل ماضی  
معادل ماضی نقلی فارسی. )0/25(

ج( که رها شود؛ حرف »أنَْ« + فعل مضارع  معادل مضارع 
التزامی فارسی. همچنین فعل »یتُرْكََ« مضارع مجهول است. )0/25(

ِ‍ـ«  »ل حرف  که  جمله  وسط  مضارع  فعل  کنند؛  آشکار  تا  د( 
)ناصبه( بر سر آن بیاید معمولاً به معنی »تا« است و معادل 

مضارع التزامی ترجمه می‌شود. )0/25(
ه‍( ننویسید؛ فعل نهی و جمع مذکّر مخاطب است. )0/25(

 هرگاه بعد از »رجاءً، مِن فضَْلكِ: لطفاً« و »یا، أیُّها، أیَّتهُا: 
ای«، فعل بیاید آن فعل معمولاً به‌صورت مخاطب ذکر می‌شود.

مضارع  فعل   + »لمَْ«  حرف  است؛  نکرده  رها  نکرد،  رها  و( 
 معادل ماضی ساده منفی یا نقلی منفی فارسی. )0/25(

پاسخ‌ تشریحی آزمون‌های درس اولپاسخ‌ تشریحی آزمون‌های درس اول
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معادل  مضارع   فعل   + »لنَْ«  حرف  نوشت؛  نخواهد  ز( 
آینده منفی )مستقبل منفی( فارسی. )0/25(

ح( گاهی وانمود می‌کند، شاید وانمود کند؛ حرف »قدَ« + فعل 
مضارع  حرف »قد« معنای »گاهی« یا »شاید« می‌دهد. )0/25(

فعل مناسب را برای جای خالی انتخاب کن.10
کْتبُْ: ننوشتم، ننوشته‌ام )0/25( الف( گزینۀ »3«؛ لمَْ أَ

بررسی گزینۀ درست:
دنبال  به  باید  به معنای »دیروز«  »أمَْسِ«  قرینۀ  به  توجّه  با 

فعلی بگردیم که معنای »ماضی« بدهد.
ب( گزینۀ »2«؛ سَیَتبْعَُ: تعقیب خواهد کرد )0/25(

بررسی گزینۀ درست:
با توجّه به کلمۀ »غَدا« به معنای »فردا« باید به دنبال فعلی 

بگردیم که معنی آینده )مستقبل( بدهد.
ج( گزینۀ »2«؛ بدََأَ )0/25(

بررسی گزینۀ درست:
معمولاً فعل در ابتدای جمله مفرد می‌باشد.

نوع کلماتی که زیرشان خط است را مشخص کن. )فعل ماضی و ...( 11
الف( »اهِتْمِام« مصدر باب »افِتْعِال« است. )0/25(

ب( »لا تسَُبّوا« فعل نهی است. )0/25(
ج( »تبَعََ« فعل ماضی است. )0/25(

د( »أرَْسِلْ« فعل امر مخاطب از باب »إفعال« است. )0/25(
»لا« نفی جنس را انتخاب کن. )0/25(12

گزینۀ »1«؛ »لا طاقةََ ...« 
 »لا«ی نفی جنس بر سر اسم می‌آید و حرکت آخر اسم 

َــ است و آن اسم »ال« و »تنوین« نمی‌گیرد. فتحه 

عبارتی که در آن حرف مشبه بالفعل وجود دارد را انتخاب کن. 13
گزینۀ »2«؛ »لیَتَْ« )0/25(

 ، ، لکٰنَّ ، کَأَنَّ  حروف مشبّه بالفعل عبارت‌اند از: »إنّ، أنََّ
 .» لیَتَْ، لعََلَّ

نقش کلماتی که زیرشان خط است را مشخص کن.14
الف( إرضاءُ: مبتدا )0/25( - جمَیعِ: مضاف‌الیه )0/25( - غایةٌَ: خبر )0/25(

ـ   )0/25( مفعول  الإستهِزاءَ:  ـ   )0/25( فاعل  إبراهیمُ:  ب( 
بأَِصنامِ: جارومجرور )0/25(

را در 15 اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم تفضیل 
عبارات زیر مشخّص کن.

نیا: اسم تفضیل )0/25( الف( 1. الدُّ
مفرد العادي: اسم فاعل )0/25( 2. عُداة 

نةَ: اسم مفعول )باب »تفعیل«( )0/25(  3. المُْلوََّ
4. الغَوّاصون: اسم مبالغه )0/25(

کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.
ب(1. المَطار: فرودگاه )0/25(

2. أسَْوَأ: بدتر )0/25(

در جای خالی کلمه مناسب قرار بده. )دو کلمه اضافه است.(. 16
الف( »لیَتَ: ای کاش« ـ آرزو می‌کردم: کاش باران بسیار ببارد. )0/25(
ب( »نقُاّد: نقدکنندگان، سخن‌سنجان« ـ باطل را از اهل حقّ 

نگیرید از نقدکنندگان )سخن‌سنجان( باشید. )0/25(

متن زیر را بخوان، سپس به سؤالات جواب بده.17
ترجمۀ متن: »پرندۀ باهوش« 

گهان لانۀ  نا نگاه می‌کرد  بالا  به  »هنگامی‌که درنده )شکارچی( 
یافت و همچنین جوجه‌های  بالای درخت  را  باهوش«  »پرندۀ 
زیبایش را در لانه دید، با خودش تصمیم گرفت که آن‌ها را شکار 
کند و بخورد پس از پرنده خواست جوجه‌ای را بیندازد تا با او بازی 
گر آن را انجام ندهد پس بالای درخت  کند، و او را تهدید کرد که ا
خواهد رفت. ولی پرنده فریب دشمن را فهمید و از او فرار نکرد و 
در مکانش باقی ماند و از لانه‌اش و جوجه‌هایش محافظت کرد.« 

الف( لانۀ پرندۀ باهوش کجا بود؟ )0/25(
جَرَةِ. )لانۀ پرندۀ باهوش بالای  فوَْقَ الشَّ کيَ ّ کانَ عُشُّ الطاّئرِِ الذَّ

درخت بود.(
ب( پرنده چه چیزی را فهمید؟ )0/25(

. )پرنده فریب دشمن را فهمید.( ّ
ِ
فهَِمَ الطاّئرُِ خِداعَ العَْدُو

ج( درنده بر چه چیزی تصمیم گرفت؟ )0/25(
کُلهَـا.  عَـزَمَ بنِفَْسِـهِ علـی أنَْ یصَیـدَ فِـراخَ الطاّئـِرِ الذّکـيِّ وَ یأَ
 )بـا خـودش تصمیـم گرفت کـه جوجه‌هـای پرندۀ باهـوش را 

شکار کند و آن‌ها را بخورد.(
د( چرا درنده )شکارچی( یک جوجه را خواست؟ )0/25(

لیَِلعَْبَ معه. )تا با او بازی کند.(

آزمــون )آزمــون )22( (  

کلماتی را که زیرشان خط است، ترجمه کن. 1
الف( نگاره‌ها )کنده‌کاری‌ها( )0/25(

ب( تنبل )0/25(
ج( از من نگهداری کن )0/25(

د( تعقیب می‌کند )دنبال می‌کند( )0/25(


